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  سيه تزاريحمايت رو
حمايت صريح ترآن دولت درجريان شـورش       . حمايت روسيه تزاري ازهمان اوان پيدايش بابيه قبل ازهردولت ديگري علني شد               

دامنـه  . هاي بابيان درخلال سوء قصد عليه جان ناصرالدين شاه سرآغاز روندي گرديد كه پاي بيگانگـان را بـه ايـن مـاجرا كـشانيد                        

 پـا   - پايـه گـذار فرقـه بهائيـت        - براي نجات جان ميـرزا بهـاء       - شخص دالگوركي  -د كه سفيرآن كشور   دخالت روسيه به جائي كشي    

شـرح مـستند آن را درفـصل هـاي گذشـته            .( درمياني نمود و فرستاده خود را با وي همراه كرد تا به سـلامت از ايـران خـارج شـود                    

ه نخست به سوي دولت تزاري دست دراز كردند و اين شـخص             گرچه مدارك و اسناد گواه برآنند كه اين بابيان بودند ك          ). خوانديم

ميرزا حسينعلي بهاء بود كه بنا به گفته دخترش درخواست نمود تا در جوارسفارت روسيه پناه جويد، با تمام اين احوال اين واقعيت                

همـوار نمـود و ايـن دولـت روسـيه           را نمي توان ناديده انگاشت كه سفارت روسيه تزاري خود راه را براي كشانيدن بابيان به آن جا                   

ليـغ و ديگـر   بتزاري بود كه براي بابيان همه گونه امكانات درخاك خودش فراهم آورد تا بابيان و بعدا بهائيان بتواننـد فعالانـه بـه ت     

  :اسناد زير، گوشه اي از اين واقعيت و روند را ثابت مي كند. امور بپردازند

  ري    اسناد وزارت خارجه دولت روسيه تزا

  )روسيه(    گزارشهاي سفير روس در تهران راجع به بابيان به وزارت امور خارجه 

  1    سند شماره 

برابـر  1848فوريـه 3لگـوركي بـه وزيـر امـور خارجـه نـسلرود           اگزارشهاي سفير د  50/49صفحه0848تهران177    پرونده شماره 

  6شمسي شماره1226بهمن14با

ي به سر مي بردشخص سيدي كه در اين جا معروف است به باب و چندي پـيش            از چندي قبل تهران در حالت پراضطراب          

از شهراصفهان به علت ايجاد ناراحتي اخراج شده بود وسال گذشته بنا به اصرار اين جانب او را از سرحدهاي ما كه به آن                        

ه در آتيه نزديكي تراكمه نواحي سرنگون شده بود دور كرده بودند جزواتي انتشار داده و در آن پيش گوئي كرده است ك           

اين گونه پيش گوئي ها تاثير عميقي در ملتـي زودبـاور            . پايتخت خواهد شد   به اين جا هجوم آورند و شاه مجبور به ترك         

از هم اكنون ايجاد اضطراب و نگراني در        ) پيش گوئي باب  ( وقايعي كه كمتر احتمال وقوع آن مي رود         .  مانند ايران دارد  

  .با وحشت انتظار خاتمه سال را كه زمستانش خيلي سخت بود، دارندمردم كرده و آنان 

  2     سند شماره

گزارشـهاي سـفير دالگـوركي بـه وزيرامورخارجـه         360صفحه) شمسي1226برابر با سال  (1848تهران سال   177پرونده شماره       

  96شماره) شمسي1226آذر 4برابر با     ( 1848دسامبر 25نسلرود 
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ون چند مرتبه به وزارت امپراطوري راجع به رهبـر فرقـه اسـلامي كـه بـاب معـروف اسـت گـزارش داده ام ايـن                                اين جانب تا كن   

) كه درنتيجه فشاراين جانب او را از سرحدات روس دور كرده بودند           ( فاناتيك به علت ايجاد اغتشاشاتي چند در نقاط مختلفه ايران         

  .دحاليه در يكي ازدهات اطراف اروميه تحت نظر مي باش

    شخص مذكور خود را نائب امام دوازدهم معرفي مي كند و عقائد مضره او طرفداران زيادي پيدا كرده و سه روز قبل به من اطلاع 

دادند كه طرفداران باب بين ساري و بار فروش به اهالي مازندران حمله ور شده و در حدود صد نفر را به قتل رسانيده اند و در بين                      

  .في خان سركرده ايالت نيز ديده مي شود مقتولين نام مصط

باو عده اي از اعيان مازندران كه درحال حاضر درتهران مي باشند تصميم گرفته شـد                ) مقصود صدر اعظم  (       پس از مشورت امير   

 اسـت مراقـب   كه براي سركوبي اين فرقه بي بند و باراز قواي نظامي استفاده شود و به شاهزاده ملك قاسم ميرزا دسـتورداده شـده   

  .بيشتري درحفاظت رهبر اين خلال گران نظم اجتماعي مبذول دارد

  3سند شماره     

ــران  ــماره ته ــده ش ــران    32-23صــفحه1849ســال 177     پرون ــسلرود ته ــه وزيرامورخارجــه ن ــوركي ب گزارشــهاي ســفير دالگ

  9شمسي شماره1227بهمن7برابر با1849ژانويه24

است طبق اطلاعات واصله درحدود دوهزارنفراز اصحاب برضد حاكم مازندران قيام كرده انـد                   اوضاع مازندران خيلي وخيم شده      

و درنتيجه حمله آنان مهدي قلي ميرزا حاكم مازندران فراراختياركرده است و دو نفر از شاهزادگان داورميرزا پسر ظل الـسلطان و                      

ودند تلف شده اند و همچنين پسر شاهزاده ملـك آقـا عبـداالله    حسين سلطان ميرزا پسر فتحعلي شاه درمنزلي كه بابيان آتش زده ب 

  .ميرزا كشته شده است

     سردارعباس قلي خان لاريجاني كه از طرف دولت مامورموثري معمول نداشته و اظهار داشته كه با قوائي كه دراختيـاردارد قـادر                      

  .به مقابله با بابيان نيست

دسـامبر  12با اينجانب درموقع اقامت او در تهـران كـه در گزارشـهاي تـاريخ              ) قلي خان سردارعباس  (      طرز رفتار شخص نامبرده   

  .  سال گذشته به عرض رسيده شايد مفتاحي باشد براي پي بردن به عمل اخير او در مازندران

  .    باري به هر سو نظر مي اندازي نهضت انقلابي مشاهده مي شود

  4سند شماره    
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ــده     ــسلرود اگزارشــهاي ســفير د56-68صــفحه1849ســال177پرون ــه وزيرامورخارجــه ن ــا 1849فوريــه10لگــوركي ب ــر ب براب

  13شمسي شماره1227بهمن21

بابيان كه روز به روز تعدادشان درآذربايجان و تهران رو به افزايش اسـت              .    اخبار واصله ازمازندران ازسابق وحشتناك ترمي باشد      

با دردست داشتن شمشير درحالي كـه خـود را آمـاده اسـتقبال              ) بابيان( ه اندآنان   طوايف سوادكوهي و هزارجريبي را تار و مار كرد        

مي باشد شـروع مـي كننـد كـه     ) مهدي(مرگ كرده اند حمله مي كنند و حمله خود را با فرياد يا صاحب الزمان كه لقب امام دوازهم          

  .ترس فوق العاده دربين اهالي مازندران ايجاد كرده

ضـديت بـا   . ح مبارزه خود را شروع كرده اند بدين معني كه هم بر ضد دولت و هم بر ضد علما قيام كرده اند          اين فرقه در دو جنا    

علما به علت آن است كه آنان معتقدند كه علما قادر نيستند احكام قرآن را اجرا كنند و مخالفـت بـا دولـت بـه سـبب جلـوگيري از                   

  .حاكميت روحانيت مي باشد

باس قلي خان لاريجاني درخفا به بابيان پيغام داده كه او اقدام به حمله نمي كرد ليك چون مجبور به اطاعت                          شنيده مي شود كه ع    

امر شاه است چنين وانمود خواهد كرد كه با آنها مشغول مبارزه مي باشد ليك سردارلاريجاني به قول خـود وفـا نكـرد و وقتـي كـه                             

آنان شده پيشدستي كرده و چندين صد تن از افراد او را به قتل رسانيدند كـه دربـين                   بابيها متوجه شدند كه نامبرده آماده حمله به         

  .آنها افراد سرشناس و دو تا از برادرزاده هاي او بوده اند

     پس ازاين واقعه عباس قلي مدعي شد كه نمي تواند با قوائي كه دراختياردارد با اين فاناتيك هـائي كـه دشـمن خـونين طائفـه او                        

  .د به مقاومت و مبارزه پردازد وازدولت خواستارشده كه كمك موثري به او بشودشده ان

     حاكم ايالت نيز توجه امير يا صدر اعظم را به اين نكته جلب كرده است كـه بـراي سـركوبي آشـوبگران لازم اسـت چنـد هنـگ                              

  .سرباز مجهز با توپ به مازندران ارسال گردد

 محمد خان گلبادي مشورت مي كند ولي ميرزا محمد خان اظهارمي دارد كه فرستادن قواي دولتـي                      صدراعظم دراين باره با ميرزا    

به مازندران نتيجه اش آن خواهد شد كه اغتشاشات و حالت انقلاب به تمام نقاط مازندران سرايت خواهد كرد و اهالي محل درايـن                        

  .م گرفته قواي نظامي و توپ به آنجا بفرستدصورت با بابيان همدست خواهند شد با وجود اين نظريه اميرتصمي

  7سند شماره    

گزارشـهاي سـفير دولگـوركي بـه وزيرامـور          162صـفحه ) شمسي1228برابر با هفتم فروردين   ( 1849تهران177پرونده شماره     

افـشار بـراي    از قرارمعلوم از قواي نظامي به مازندران خودداري شده است و سليمان خان              27شماره1849مارس28خارجه نسلرود 
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تحقيقات و دادن گزارش امر به دولت به آن صفحات حركت كرده است و ازموقعي كه تصميم گرفته شـده كـه مامورمخـصوص را                         

  .براي رسيدگي به عمليات و رفتارعيسي خان به گيلان بفرستند كمتراز نارضاييهائي كه بين رجال اين ناحيه بود، شنيده مي شود

  8سند شماره      

گزارشــهاي ســفير دولگــوركي بــه وزيــر امــور خارجــه       53-54صــفحه) 1228برابــر(1849تهــران178ده شــماره پرونــ    

  32شماره)شمسي1228 ارديبهشت21برابر با (1849آوريل21نسلرود

د      طبق اطلاعات واصله از مازندران سليمان خان افشار كه مامور بوده با نصيحت بابيان را وادار به اطاعـت بكنـد درماموريـت خـو                        

موفقيت حاصل نكرد و همچنين حمله سردارعباس قلي خان لاريجاني و سليمان خان كـه بـه منظـور تـسخيراستحكامات بابيـان كـه          

تعدادشان به مراتب كمتر از قواي مهاجم بوده صورت گرفته بلا اثرمانده ودرگير ودار زد و خورد سرداردرناحيه كتف زخمي شـده                    

  .است

  9سند شماره    

مـه  5گـزارش سـفير بـه وزيـر امورخارجـه نـسلرود مـريم آبـاد               93صفحه) شمسي1228برابر با (1849تهران178ارهپرونده شم    

  36شماره)شمسي1968ارديبهشت15برابربا ( 1849

    طبق آخرين گزارش هايي كه به دولت پادشاهي رسيده موفقيت هايي در راه مبارزه با بابيان به دسـت آمـده و بـه نگرانـي هـاي                            

از قلعه كوچكي كه دراختيارداشته اند خارج مـي         ) بابيان(اده است بنا به اظهارات صدراعظم موقعي كه اين فاناتيك ها          دولت خاتمه د  

شده اند قواي عباس قلي خان لاريجاني و سليمان خان باآنان وارد نبرد شده و درنتيجه زد و خوردي كـه روي داده هـزار و سيـصد                            

كـه  ) وبه عقيده اين جانب نظريه آنان وارد بيشتر قابل قبـول اسـت            ( ديگران معتقدند    نفركشته درميدان جنگ ديده شده است ولي      

بابيان را براي مذاكرات دوستانه به خارج قلعه دعوت كرده اند وموقعي كه آنان از قلعه خارج مي شده اند قواي سليمان خان به آن                 

  .ها حمله ور شده و كشتار بي رحمانه اي صورت گرفته است

نب ممكن است اين طورفكر كنيد كه موفقيتي كه به دست دولت آمده خيلي مهم است نبايد از نظردورداشت كه درمسائل                       آن جا 

مذهبي به خصوص موقعي كه با فاناتيزم توام باشد عدم موفقيت و نارضايتي توليد روح سركش كرده و قدرت ومقاومـت را زيـادتر                            

  .مي كند

  10 سند شماره    
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برابـر  (1850فوريـه 12گزارش سفير دولگوركي به وزير امـور خارجـه نـسلرود          100-105صفحه1850سال133مارهپرونده ش     

  11شماره)شمسي1228بهمن24با

    به مناسبت واقعه قتل فجيعي كه چند روز پيش ميدان بزرگ تهران اتفاق افتاده افكار عمومي تحريـك و يـك نـوع حالـت بهـت                           

  .زدگي حكم فرما مي باشد

انب قبلا يك مرتبه ديگر نيز متذكر شده بودم عملي كه براي از بين بردن بابيـان درسـال گذشـته درمازنـدران بـه وسـيله                               اين ج 

ازهمان موقع دولـت متوجـه      . قواي دولتي تحت سرپرستي مهدي قلي خان صورت گرفته بود باعث تشديد فاناتيزم آنان خواهد شد               

اين عناصر پايبند اصول مدنيت نيستند و مالكيت افرادي را كه         .  به روز زيادتر مي شود     در تهران روز  ) بابيان(شده بود كه تعداد آن      

وزارت ايران چون نظام اجتمـاعي را درخطرمـي بيننـد           . جزو فرقه آنان نيستند محترم نمي شمارند و فوق العاده خطرناك مي باشند            

رسي اعتراف به ايمان خـود بكننـد بلافاصـله آنـان را بـه قتـل                 برآن مي شوند كه عده اي از پيروان اين فرقه را دستگير واگردربازپ            

تعداد بابيـان درپايتخـت   ( ازجمله هفت نفر ازدستگير شدگان كه به هيچ وجه حاضر نشده بودند ايمان خود را كتمان كنند            . برسانند

آنها از خود نشان دادند نـشان      مرگ را با آغوش باز استقبال كردند و مسرتي كه درموقع كشته شدن              ) ازچندين هزارتجاوز مي كند   

وزيرامورخارجه ايران ميرزا محمد علي اظهار مي داشت كه اين اشخاص بـه  ( فاناتيزم آنان است كه به اعلي درجه خود رسيده است         

جاي تاسف است كه اولياي امـورآن بـصيرت را   ) هيچ وجه هيچ گونه اعتراضي نكرده اند فقط سكوت آنان را حمل بر كفر كرده اند           

ارند كه بفهمند كه اين گونه اقدامات قادر به خاموش كردن احساسات مذهبي و فاناتيزم نمي باشد به خـصوص كـه درايـن گونـه                          ند

موارد به هيچ وجه موازين عدالت در نظر گرفته نمي شده و براي ترسانيدن مردم هركس به دستشان برسد مـورد مجـازات و قتـل                    

ت رهبري سيد يحيي كه خود را شاگرد باب معروف   مي داند بـا عـده اي از لوطيـان يـزدي                        عده اي از بابيان كه تح     . قرار مي دهند  

كه بابيان نامبرده به مقرحكـومتي حملـه كـرده و هـشت نفـر از سـربازان را بـه قتـل                        توليد اغتشاشات پراهميتي در شهر يزد كرده      

  .فاي خود را تقديم دولت كرده استنفر را زخمي كرده اند و نائب آقا فرار اختيار كرده و استع26رسانده و 

    از موقعيكه لوطيان اصفهان شهر را ترك كرده انتظامات شهر به حال عادي برگشته ليك بايد متذكر شـد كـه طرقـي كـه دولـت                           

ر شـده  براي اعاده نظم و آرامش به كار مي برد زياد مورد اطمينان نمي تواند باشد و نمي توان اميدوار بود كه آرامش دائمـي برقـرا                    

سيد اسداالله پسر حاجي سيد محمد باقر آقا مجتهد معروف با عده اي از بابيان با صوابديد سپهدار حاكم اصفهان از اصفهان به                   . است

عزم تهران حركت كرده به اميد آن كه در تهران مورد عفو شاه قرار خواهند گرفت ليك پس از طي سه روز منزل قواي دولتي كـه                       

عده اي محـدود ماننـد نـواب و         .  آنان فرستاده شده بود به آنان رسيده وعده اي از آنان را به قتل رسانيدند               براي تعقيب و سركوبي   



 ٢٢٢

ديگران خود را به قم رساندند و بست اختيار كردند، عده اي هم به سمت خراسان فرار اختيار كردند اما دسته اي موفق شدند خود                         

يرزا عبدالحسين با همراهان خـود كـه درحـدود پنجـاه نفـر بودنـد بـه تهـران وارد و                  را به تهران برسانند، منجمله لوطي مشهوربه م       

  .درمسجد شاه مقر گرديدند وعده اي را كه به دولت دسترسي پيدا كرده بود مستقيما به زندان روانه ساختند

  .)تاين گزارش سفير زياد روشن نيس      (

برابــر (1850مــارس2ولگــوركي بــه وزيرامــور خارجــه نــسلرودگــزارش ســفير د137صــفحه1850تهــران 133       ســند شــماره

  16شماره) شمسي1552اسفند11با

 نظردارند دست به عملياتي مانند اغتشاشات مازندران زده توليد ناامني كنند وچون عقائد            ر      دراين جا شنيده مي شود كه بابيان د       

  .درحال نگراني به سر مي بردمضره اين فرقه دربين توده ملت طرفداران زيادي پيدا كرده دولت 

  13سند شماره     

برابـر  (1850ژوئـن 10گـزارش سـفير دولگـوركي بـه وزيرامـور خارجـه نـسلرود             383صـفحه 1850تهـران 133پرونده شـماره      

  48شماره) شمسي1229خرداد20با

هم بـه انحـراف از اصـول ديـن و                خيلي خوب است كه فرقه بابيه با علماي اسلام مخالفت و مبارزه شديد شروع كرده وآنان را مت                 

چندي پـيش   . مي نمايند و عقائد فاناتيزم پيروان اين فرقه روز به روز نفوذ بيشتري درمردم پيدا مي كند                 عدم مراعات قوانين قرآن   

آنـان  دوباره درزنجان توليد اغتشاش كرده وعده زيادي از اهالي محل را به قتل رسانده و قواي دولتي قادربه جلـوگيري ازعمليـات           

نبوده اند واين عدم موفقيت قواي دولتي بارديگر ثابت مي كند كه اقدامات شديد دولتيان ازفاناتيزم آنـان نكاسـته بلكـه كمـك بـه                          

  .تشديد آن مي كند

  14سند شماره     

ــماره      ــده ش ــران 133پرون ــه   434-435صــفحه180ته ــور خارج ــر ام ــه وزي ــوركي ب ــفير دولگ ــزارش س ــيناوين(گ ــريم 1)س  م

  53شماره)شمسي1229تير12برابر با (1850ئيهژو3آباد

                                                 
به جاي وزيرخارجه نسلرود، فرد ديگري به نام سناوين مورد ...به بعد مورخ سوم ژوئيه برابر با١۴از گزارش سند چنين استنباط مي شود آه از سند شماره 1

 .خطاب است



 ٢٢٣

موقعي كه همكاري قواي انتظامي با اولياي دولت صورت عمل به خودگرفته اسـت              

آرامش بيشتري درپايتخت حكمفرماست همچنين با اقـدامات مـوثري كـه توسـط             

حاكم جديد شيرازشاهزاده فيروزميرزا براي جلوگيري ازعمليـات بابيـان بـه كـار              

  .فعاليت آنان محدود شده استبرده شده است 

 مبسوطي  خود درايران خواستار شده است كه گزارش   2      لرد پالمرستن از سفير   

راجع به عقائد اين فرقه براي او بفرستد واينجانب هم اميـدوارم درآتيـه نزديكـي                

بتوانم كتابي كه از تاليفات يكي ازبابيان مشهور دراختيـارمن گذاشـته اسـت بـراي                

  .توري بفرستموزارت امپرا

      فيروزميرزا موفق شده است به دستگيري و محبوس ساختن سيد يحيي كه يكي از رهبران انقلابي اين فرقه مي باشد و درنتيجه                      

  .افراد او كه درحدود چند هزار نفر بوده اند پراكنده و متفرق شده اند

روع كرده نامبرده با اقدامات و عمليـات خودسـرانه دراوليـاي                 همچنين فيروزميرزا مبارزات شديدي عليه پسر ايلخاني شيراز ش        

  .دولت توليد نگراني و عدم اطمينان كرده بود

را به چوب بسته و كتك مفصلي به او زده اند و بايد اميدوار بـود كـه                  ) كه مقصودش همان پسر ايلخان شيراز باشد      (     لطفعلي خان   

راجع به اعاده نظم و آرامش در زنجان كه بابيان درآن جا ايجاد اغتشاش و ناراحتي . داين تنبيه شديد اثرات نيكويي دربرداشته باش

كرده اند دولت مجبوراست متوسل به قواي نظامي بشود چون كه از كليه اقداماتي كه تا كنون براي قضيه به طورمـسالمت آميـز بـه                          

معروف به باب است و تا به حال در مجلس اروميه تحت نظر             عمل آمده نتيجه گرفته نشده است از قرارمعلوم رهبر اين فرقه را كه              

  .بوده است به امر دولت در تبريز اعدام شده است

  15سند شماره       

  15پرونده شماره       

برابـر  (1850ژوئيـه 31گـزارش سـفير دولگـوركي بـه سـناوين مـريم آبـاد               470-471صفحه1850تهران  133      پرونده شماره 

  59 شماره) شمسي1229مرداد8با

                                                 
 .منظورازسفيرانگلستان است آه درآن زمان آلنل شيل بود 2



 ٢٢۴

      كليه اقدامات دولت براي تسليم شدن بابيان درزنجان بي نتيجه مانده و ملا محمد علـي بـه عـده اي درحـدود سيـصد نفـرازاين                           

اميرسرانجام مجبوربه اتخاذ تـصميم شـديد       . فاناتيك ها دريكي ازمحله هاي شهرسنگربندي كرده و باعث وحشت اهالي شده است            

  . سابق را با دوهزار سرباز و توپ به زنجان فرستاده استشده ومحمد خان بيگلربيگي

  16سند شماره     

برابـر بـا    (1850سـپتامبر 14گـزارش سـفير دولگـوركي بـه سـناوين، مـريم آبـاد             562صـفحه   1850تهران  134     پرونده شماره 

  74شماره) شمسي1229شهريور23

ن خود بازي مي كنند در مقابل قواي شاهي مقاومت سختي نـشان مـي                    اغتشاشات زنجان هنوز ادامه دارد و بابيان زنجان كه با جا          

هند و ازعهده دفع حملات محمد خان به خوبي برمي آيند جاي بسي تعجب است كه اين عده با چه شهامتي وضعيت خطرناك خـود      

  .را تحمل مي كنند

مراجعـه و ازاوخـواهش     ) رانگليس درايـران  سـفي (      رهبرآنان محمد علي به سفير تركيه سـميرافندي و همچنـين بـه كلنـل شـيل                  

وساطت كرده است ليك همكارانگليسي معتقد است كه بعيد به نظرمي رسد كه دولت ايران حاضر بشود دول خارجي دراين مـورد                      

  .به كمك اين فرقه وارد مذاكره بشوند

  17 سند شماره     

برابر با اول   (1850سپتامبر23ركي به سناوين تهران     گزارش سفير دولگو  575-579صفحه1850تهران سال 134    پرونده شماره 

  76شماره) شمسي1229مهر

     يگانه مسئله اي كه افكار را متوجه خود ساخته قضاياي زنجان مي باشد چه تاكنون با وجود ريخته شـدن خونهـاي بيـشمار قـواي                          

مـي كـنم آن جنـاب علاقمنـد باشـد بـه طـور               نظامي شاهي موافق به ازبين بردن يك مشت فاناتيك نشده اند به همين جهت تـصور                 

تفصيل از اغتشاشات زنجان اطلاع حاصل كند و بدين منظور نامه غلامباشي سفارت را كه در معيت عزيز خـان بـه زنجـان رفتـه و از       

  .نزديك شاهد قضايا بوده تقديم مي دارد

  قسمتي از نامه غلامباشي

استقبال ما آمده با تشريفات خاصـي كـه در خـور مقـام او                و كدخدا به  در قزوين پسر وزير ميرزا موسي با عده اي سوار           ...

وارد شهر شديم در اين جا چاپار امير فرماني مبني بر لزوم اقدامات مـوثر و خاتمـه دادن اوضـاع                     ) مقصودعزيز خان ( باشد

ارشـــد قـــواي   بال افسرانرسيديم مورد استق3موقعي كه ما به سلطانيه. زنجان و ماندن در محل تا اتمام كارمشار اليه كرد

                                                 
 .سلطانيه بين خرم دره و زنجان قرار گرفته و گنبد معروف مقبره سلطان محمد خدابنده در آن جا قرار دارد 3



 ٢٢۵

نظامي كه در زنجان متمركز بودند قرار گرفتيم آنان از حاكم تبريز محمد خان گله فراوان داشتند و اظهار مي كردند كـه                       

  .تاكنون قضاياي زنجان خاتمه پذيرفته بود  بدون وجود او 

ن خان و بيگلربيگي تبريز محمد      در روز جمعه سيزدهم ماه از سلطانيه حركت و وارد زنجان شديم حاكم زنجان اصلا                

خان و سران نظامي به استقبال ما آمدند در اين جا آژدان باشي با حالت اعتراضي سرداران را مخاطب قـرار داد و گفـت                         

شما خجالت نمي كشيد از آن كه مدت پنج ماه است شخص ملايمي را محاصره كرده و هنوز نتواستيداو را دسـتگير كنيـد                        

آژدان باشي نامه اي گله آميز به ملا محمد نوشته و او را به علت قيام بر ضد شـاه                    . ر به تسليم خواهم كرد    من فردا او را وادا    

سرزنش كرده و به او پيشنهاد كرده بود با او به تهران بيايد و وعده داده بود كه از شاه و امير عفـو او را بـه دسـت خواهـد            

محمد علي به پيـشنهادهاي آژدان        ان براي او فرستاده شده بود ليك ملااين نامه بوسيله نجف قلي خان از اهل ايرو. آورد

  .باشي جواب رد فرستاده بود

براي مرتبه دوم همان قاصد را نزد او فرستاد وتهديد كرده بود كه اگـر تـسليم نـشود كليـه                     ) آژدان باشي (عزيز خان   

  : در جواب گفته بوددارايي و زنان او نصيب سربازهاي دولتي خواهند شد ليك ملا محمد علي

  .   من خود پادشاه هستم هر چه از دستت برمي آيد بكن

   درروزچهارشنبه آژادان قواي خود را دراطراف زنجان صف آرائي كرده و بارديگراز ملا محمدعلي خواستار تـسليم شـد ولـي آن                      

ت فرمان حمله را صادركرد و توپها همگي       سرانجام روزيكشنبه عزيزخان پس ازدعوت لشكريان به رشاد       . اقدام هم موثر واقع نشد    

عزيزخان براي . به صدا درآمدند ليك به محض آنكه سربازها به سنگرها نزديك شدند ده نفرازآنها كشته و بقيه فراراختيار كردند                

يـد مـي كـرد كـه     مرتبه دوم فرمان حمله صادر كرده اما چون از نتيجه كارزار نااميد شد سوار براسب شده درحاليكه به سربازها تاك      

. منـصرف شـدند  ) از تـرس ( پس ازحركت آژادان سربازها از ادامه حملـه . بايد درعرض دو روز زنجان را فتح كرد از محل دور شد          

خانـه هـايي كـه درنـواحي متـصرفي          . دراين موقع سه چهارم در تصرف سربازها فقط يك چهارم شهردر دست ملامحمـد علـي بـود                 

  .و تخته آنها به وسيله سربازها به فروش رسيده بودسربازها بود تمام مخروب و چوب 

 و زخمـي از     500    دربازديدي كه از لشكريان شاهي به عمل آمده معلوم شده است كه از موقع ورود به زنجـان تـاكنون تلفـات از                      

مي كردند بـه حـضور       نفر كشته تجاوز مي كند چادري نيست كه درآن سرباز زخمي نداشته باشد كليه بابيهائي را كه دستگير                    200

بـراي آژدان باشـي     )  توقفگـاه  -ايـستگاه ( آژادان باشي آورده و سربازان آنان را به قتل مي رسانيدند درموقع مسافرت درهرمنزل               

  .مي آورند و روي هم رفته عيدات سرشاري نصيب او مي شود)  نقدينه- شال-قاطر( هداياي زيادي 

  18 سند شماره     



 ٢٢۶

ــماره       ــده شـ ــفحه ت133پرونـ ــران صـ ــران     572هـ ــناوين تهـ ــوركي سـ ــفير دولگـ ــزارش سـ ــر6گـ ــا  (1850اكتبـ ــر بـ برابـ

  78شماره)شمسي1229مهر14

ماه مي گذرد كـه بابيـان بـا      5اكنون درحدود   .     به عقيده اين جانب بسيار به جا بود كه دولت قضاياي زنجان را جدي تلقي مي كرد                

 مشغول جنگ مي باشـند و محمـد خـان كـه سـه چهـارم شـهر را در                     بهترين سربازان شاهي كه تعدادشان به شش هزارنفرمي رسد        

تصرف دارد نتوانسته است محله اي را كه بابيان سنگر بندي كرده اند و با رشادت و شجاعت خارق العاده اي ازآن دفاع مي كننـد،                           

  .فتح كند

ان او مـي باشـند داراي روحيـه فـوق           گفته مي شود كه بيگلربيگي سابق تبريز شخص شجاعي نيست و سربازاني كـه تحـت فرم ـ     

  .العاده ضعيفي بوده و كاري از پيش نمي برند

    دراين جا به اين موضوع هيچ توجه ندارند كه درمسائل مذهبي و مسلكي قضايا را هميشه نمي توان با بـه كـاربردن قـواي نظـامي                           

  . بلكه قسمتي محتاج تعمق و سياست بيشتري است-حل كرد

  19سند شماره      

) شمـسي 1229برابربا چهرم آبان  ( 1850اكتبر26گزارش سفير دولگوركي به سناوين تهران       1850تهران  134پرونده شماره        

  .81شماره

سـرتيپ فـرخ خـان كـه        ) اززنجـان (      بابيان هنوز با شدت سابق مشغول نبرد مي باشند و طبق اطلاعاتي كه بـه دسـت مـا رسـيده                      

 بود به زنجان نزد بيگلربيگي برود گرفتاربابيان شده وايـن فاناتيكهـا او را آتـش زده سـوزانده انـد                   ازكرمانشاه ماموريت پيدا كرده   

اين اوضاع ناگواروزراي شاه را مجبوركرده است كه دو هنگ          . تعداد بابيها را درزنجان درحال حاضر درحدود سه هزار نفرمي دانند          

.  شود و احتمال مي رود قوائي كه درآن جا فعلا هـستند فـرا خوانـده شـود    تازه نفس به فرماندهي پسرعزيز خان به زنجان فرستاده 

  . شايد به علت آن كه وفاداري آنان ترديدي حاصل شده باشد

  20سند شماره     

آبـان  18برابـر بـا   ( 1850نـوامبر 9گـزارش سـفير دولگـوركي بـه سـناوين تهـران             99صـفحه   1850تهـران 134پرونده شـماره       

  84شماره) شمسي1229

اخيرا حاكم اين شهراميراصلان خان برادرمادر شاه را مـتهم          .     براي قلع و قمع بابيان به تازگي قواي جديد به زنجان فرستاده شد              

  .ساخته اند كه رفتار بي رويه او باعث شده است كه بابيان درمقابل قواي شاهي به اين سرسختي مقاومت كنند
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  21سند شماره       

دي 7برابـر   ( 1850دسـامبر   26گزارش سفير دولگوركي به سناوين تهران       226و277صفحه1850تهران  134پرونده شماره         

ماه محاصره قواي نظامي موفق شـده انـد كـانون           6پس از تقريبا    . به اغتشاشات زنجان خاتمه داده است     26شماره) شمسي1229ماه

صـرفنظر از مخـارج   . كه آنان را نيز قطعـه قطعـه كـرده انـد    شورش را خاموش كنند بابيان تا سر حد امكان از خود دفاع مي كردند    

  .نفر سرباز تمام شده است1500مادي اين نبرد ايران به قيمت 

  22سند شماره       

برابـر اول   ( 1851فوريه  420گزارش سفير دولگوركي به وزيرامور خارجه نسلرود      156صفحه1851تهران  129      پرونده شماره   

  12شماره) شمسي1229بهمن

      اين طوربه نظرمي رسد كه بعد از واقعه زنجان بابيان بازساكت نشده و خوف به دل آنان راه پيدا نكرده و درصدد تهيه شـورش           

و اغتشاش جديدي مي باشند و دولت كه نسبت به آنان هيچ گونه شفقتي را جايز نمي دانـد بـراي ازبـين بـردن آنـان ازهـر وسـيله                

زياد ازآنان را اخيرا درشهربه قتل رسانده اند وبا وجودي كه درموقع مجازات ازعقيـده خـود كتمـان                   عده اي   . بشوداستفاده مي كند  

  .كرده اند به آنان رحم نكرده ودرميدان ارك مقتولشان ساخته اند

  23سند شماره       

ــده شــماره       ــران صــفحه1582پرون ــاد  501-503ته ــريم آب ــه ســناوين م ــر (1852اوت11گــزارش ســفير دولگــوركي ب  براب

  55شماره) شمسي1321مردا20

همانطوري كه انتظارش مي رفت نه      .       اين جانب قبلا نيز متذكر شده بودم كه مسائل مذهبي را درميدان جنگ نمي توان حل كرد                

بت به  كشتارمازندران و نه قضيه زنجان هيچ كدام در حرارت پيروان اين فرقه تاثيري نكرده و اخيرا به مناسبت سوء قصدي كه نس                     

شاه دولت كليه افراد منتسب به اين فرقه را تعقيب و زنداني مي كنـد و طبـق اطلاعـاتي كـه بـه دسـت آمـده عـده اي زيـاد ازآنـان                                   

  )حتي افراد درباري( درتهران مخفي مي باشند كه دربين آنان ازهرطبقه وجود دارد 

اوت شركت داشته اند به خوبي مي داند و اطـلاع حاصـل                   دولت مدعي است كه اسامي كليه اشخاصي كه درقضيه سوء قصد سوم             

كرده است كه چهارنفر ازآنان مدت يك ماه است درزرگنده به طور پنهاني به سرمي برند و وزارت امور خارجه به وسيله نامه اي از 

مباشـي دسـتور دادم كـه بـه         مـن بلافاصـله بـه غلا      . اين جانب تقاضا كرده بود كه اجازه داده شود دراين دهكده به تفتيش بپردازنـد              

                                                 
 .در اين جا باز نسلرود به عنوان وزير امور خارجه مورد خطاب است 4
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كند و پس از جستجو موفق به دستگيري يكي از آنان كه نامشان در ليست قيد                )  ضمنا نظارت ( مامورين دولتي دراين امرهمكاري و    

مخفـي شـده   ) يك فرسـنگي زرگنـده  ( شده بود گشته و دستگيري شخص نامبرده كمك كرد به دستگيري دو نفرديگر كه در اوين        

از بابيـان اسـت و      ) منـشي ( سفارت مي باشد و چون معلوم شد كه شـخص نـامبرده             ) منشي(  از قرار معلوم ميرزاي    بودند نفر چهارم  

  .تبعه دولت ايران مي باشد و از كارمندان رسمي دولت نيست به دست دولت ايران سپرده شد

فراشـهاي شـاه    .  از مستخدمين ما جاي دادنـد           دونفري را كه در اوين دستگير شده بودند شبانه به زرگنده آورده و در خانه يكي               

حاضر نبودند اين دو نفر را بلافاصله به نياوران روانه كنند و اظهارمي داشتند كه درراه ممكـن اسـت مـورد حملـه قـرار گيرنـد مـن                              

  .گذاردماصرار كردم كه آنان را ببرند و براي حفاظت ده سرباز و يك افسراز قواي انتظامي ايراني سفارت دراختيارآنان 

    مدتي زماني است كه در تهران يك زن بابي تحت نظر رئيس نظميه محبوس مي باشد گفته مي شود كه با وجود محدوديتهائي كه       

براي او قائل بودنـد او بـا وسـائلي موفـق مـي شـود هـم كيـشان خـود را دور خـود جمـع كنـد و سـرانجام زن نـامبرده را در بـاغي                                        

  .ند و چهار نفر ديگر از بابيان را از وسط شقه كرده انددرحضورآژادان باشي  خفه نمود

اين بدبختي ها درحالي كه به شاه ناسزا مي گفتنـد    .    دربدن آنان شمع روشن داخل كرده و دراين حال آنها را در شهر مي گردانند              

ي از شـاه خواسـتارعدالت و       هـيچ كـس جـرات نـدارد از دولـت وحت ـ           . اظهار شادماني مي كردند به اين ابهت و جلال جان مي دهند             

رسيدگي براي تعيين گناهكار و بي گناه بشود و درموقع مجازات هيچ فرقي بين آناني كه درسوء قصد دخالت داشته اند و آناني كه                        

مشهور به بابي بودن هستند نمي گذارنـد وايـن طـرز داوري فانـاتيزم بابيهـا را بيـشتر تحريـك خواهـد كـرد و بـدين ترتيـب شـاه                     

  .خطر بيشتري قرارخواهد گرفتدرمعرض 

  24سند شماره      

ــماره      ــده ش ــران158پرون ــفحه1852 ته ــاد     508و509ص ــريم آب ــناوين م ــه س ــوركي ب ــفير دولگ ــزارش س ــر ( اوت12گ براب

  56شماره) شمسي1321مرداد21با

به سلامت به در بـردن از  جان (     دولت ايران سه روز قبل به سن پطرز بورگ قاصدي اعزام داشته است كه حامل خبر سلامتي شاه              

مي باشد كشتار فجيعي كه بعد از واقعه سوء قصد درتهران شروع شد و مناظره دلخراشي كه من شاهد آن بودم مـرا بـر    ) سوء قصد 

آن داشت كه شخصا نزد ميرزا آقا خان رفته تا به او بفهمانم خاتمه دادن به ايـن قـضايا بـه نفـع شـاه مـي باشـد و اگـر مجـازاتي در                               

ت لااقل قبلا رسيدگي بشود و بين شركت كنندگان درسوء قصد و آنان كه فقط اصول باب را تبليغ مي كننـد فرقـي گذاشـته                          كارهس

من مخصوصا اين نكته را متذكر شدم كه براي شخص پادشاه خطرناك است كه جلوي كشتار دسته جمعي درملا ء عام را نمي                       . شود
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بـا  ) ميرزاآقاخـان ( صـدراعظم . كاي آنكه هركس را مي خواهد مي توانـد مجـازات كنـد            گيرد و او نبايد مرتكب قتل بشود فقط به ات         

نظريات و عقيده اين جانب كاملا همراه است اما اعتراف كرده كه قادر نيست جلو خشم شاه را بگيرد و محرك انتقام جوئي را مادر                      

نفـر مـي رسـد و تـصميم دارنـد           9 به قتل رسانده اند به       تاكنون تعداد بابياني را كه    . شاه و حاجي علي خان فراش باشي معرفي كرده        

  .عده زيادي از بابيان را بين مامورين متنفذ دربار و نظاميان و علماء تقسيم كنند تا آنان به دست خود بابيان را به قتل برسانند

  25سند شماره      

ــماره        ــده ش ــران      158پرون ــناوين ته ــه س ــوركي ب ــفير دولگ ــزارش س ــفحه1852گ ــپتامبر17-608ص ــر بــا  ( 1852س براب

  66شماره) شمسي1321شهريور26

     بابيان آن چه من اظهارات امام جمعه درك كردم با اصول اسلام مخالف بوده و آنها را رد مي كنند و ضمنا در سياست مدعي شاه                          

بـوده و مـي تـوان اهـداف و     ) به طور مساوي ( آنان درصدد تاسيس ديانت جديدي هستند و طرفدار تقسيم اموال         . مملكت مي باشند  

  .5مقاصد سياسي و اجتماعي آنان را تشبيه به كمونيستهاي اروپا كرد

  به نام ايزد

       فرزندان و دوستان گرامي من درود بر شما اميدوارم كه هميشه 

به خواست يزدان پاك . خوش و خرم وتندرست و پاكروان باشيد

كه من آموزگار و بي زد و بند و هيچ دست آويزي چنين پيش آمد 

درمكان شما باشم و اين برگزيدگي شايسته بود زيرا آن كه از دل و 

جان پدرش مي خوانيد و پيرورهبر خود مي دانيد آزمايش روزگار 

او را ازهر كوزه ناب بيرون آورد و روسفيد كرد وچنان كه دراين 

دفتر درمي يابند رنج هاكشيدو سختي ها ديد تا كاري كه امروز 

از اين روبه خواهش و .  اوگذاشته ايد بايسته ها آن باشدبرگردن

فرمان فرزندان گزارش زندگي وپيام خود را براي همه شما مي 

نويسم و اين نامه را به خط خويش مي نگارم و آرزويم اين است 

                                                               .كه در راه هنر و دانش و خوي پسنديده پيشرو باشيد

  

                                                 
-١٩٣٩اصل آتاب به زبان روسي در مسكو در سال. ترجمه شده است » ١۴٣-١۵٩از صفحه«  بابيت در ايراناين بيست و پنج سند از آتاب ايوانف نهضت 5

به طبع رسيده و گزارشهاي سفير روسيه در ايران از آرشيو وزارت خارجه استخراج شده است اصل گزارشهاي سفير به زبان فرانسه ) شمسي١٣١٨(ميلادي
  .بوده است
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  فصل يازدهم

  بخش دوم

  ازكاشان تا عشق آباد و عكا
  )كاتب و محرم اسرار، سر فاش مي كند(  

من اگر بخواهم نيرنگها و كارهاي ناپسنديده اين گروه را كه بيشتر به زيان مـردم ايـن كـشوراست مـو بـه مـو بـشكافم بـاور                «       

 آوند و نوشته از خود آنها دارم كه انـدكي از بـسيار و بـه راسـتي يكـي ازهزاردراينجـا                       نخواهيد كرد، با آنكه درهر سخن و گفتاري       

  6».آوردم

كه عمري را صرف نگارش پيام، ) قصه گوي سابق راديو(      به جرئت مي توان گفت كه تا به امروز هيچ كس همانند مرحوم صبحي           

ليـه رفتارهـا و رموزآنـان       الواح و ديگر نوشته هاي فرقه بهائيت نموده و ازنزديك با ك           

آشنا بوده پي به اسراراين فرقه نبرده است چه او هم خـود بهـائي و هـم بهـائي زاده و                 

هم با خانواده بهائي روابط تنگاتنگ داشته است كه شمردن نكات بـسيار پوشـيده آن                

  :از زبان خودش شنيدني و درواقع درزمره اسرارتاريخي است

ستان محترم مي رسانم كه ايـن بنـده در مهـد            نخست به عرض دو   ...             

بهائيت تولد و پرورش يافتـه ام، درخانـداني كـه از قـدماي احبـاء محـسوبند و                   

). ميرزاحـسينعلي بهـاء پايـه گـذاربهائيت       ( دوري با بهـاء االله دارنـد       خويشاوندي

واگرچه افراد خانواده ها اكثر بهائي صميمي بودند ولي در بين آنها جمـع ايـن                

 جوش و خروشي ديگر و شوق و شـوري از وصـف برتـر بـود و از زمـان                     بنده را 

كودكي هم چنان تا اوان جواني بالفطره، دلبستگي شديدي به اين امر داشتم و از همين جهت بيشترالواح وكلمـات بهـاء و    

رون كـشيدم و گـاهي كـه        عبدالبهاء را از بر كرده راه استقلال اين امر را نيكو آموختم تاآن جا كه گليم تبليغ را از آب بي                    

بيـشتر در  .  صحبت مي كرد و محتاج به كمك مي شد معاونتش مي كردم وخوب هم از عهده بـر مـي آمـدم        ابوي با كسي  

                                                 
  )داستانسراي سابق راديو ايران( صبحيفضل االله مهتدي، خاطرات  6
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درخـارج از مدرسـه مقـدمات برهـان و          . بهائي مـي كـردم    7مدرسه با هم درسهاي خود الفت جسته آنان را دعوت به دين           

با زهدو تقوي و به نظر من اعلم از جميع اهل بهاست فراگرفتم و مدتي در                استدلال را درخدمت فاضل شيرازي كه مردي        

) نوشـته ( نزدنعيم سدهي اصفهاني و سمندرقزويني و ديگران به اتفاق جمعي ازجوانان تاريخ ظهور باب و كتاب بيان و فرائد      

 فطريات پيوسته شد حالت وجـد و        و چون اين مكتسبات بدان    . ابوالفضل گلپايگاني و مفاوضات عبدالبها را مباحثه مي كردم        

گفت كلمات وجديه گشوده شده   ) گفتن( طرب من زيادت گشت و با آن كه بيشتر از چهارده يا پانزده سال نداشتم زبانم به                

  .رطب و يابس الفاظي فارغ از معني كه فقط حكايت از عوالم جذبه و شوق مي كرد از طبعم به ظهور مي رسيد

 خاطرنشان مي كند كه وي به علت تبحر و ذوقي كه در زبان داشته حدود سيصد بيت شعر هـم در ايـن                            صبحي در ادامه گفتارش   

  :مورد سروده كه مطلع آن چنين است

  ساز كن اي عشق راه ناله را                  بازگو هجران چندين ساله را

  تازجلائي ها ميان ما و دوست                 وز اشاراتي كه بين ما و اوس

  :سپس مي افزايد

وبالجمله با اين نشاط و انبساط و كيف و حال به حد رشد وكمال رسيدم و در معارف بهائي توغـل حاصـل نمـودم پـس شـائق                                     « 

  8»بين عيار شدم و به اتفاق يكي از دوستان زردشتي بار به قزوين رهسپار گشتم» امراالله« سفر دربلاد و تبليغ سير و

بنـا بـه نوشـته    . بحي نگاشته بهائيان از همان ابتدا به امر تبليغ اهميتي خاص مي دادند و در تمام نقـاط مبلـغ داشـتند        بنا به آنچه ص       

صبحي درآن زمان نفوذ بهائيان در قزوين آن چنان زياد و قابل توجه نبود و منحصر به چندين خانواده مي شده است كه درمجموع                        

  : استهنوز به يك عدد سه رقمي هم نمي رسيده

قزوين آن روزها چندين عائله بهائي داشت كه مهمتر از همه خاندان سـمندر محـسوب مـي گـشت كـه از بقايـاي                         «          

دو نفر از تجار و مرحوم       گروندگان دوره سيد باب بودند و مجموع بهائيان قزوين نزديك به صد نفر مي شدند كه جز يكي                 

  »...9 متوسط الحال و عوام آن بلد به شمار مي رفتندميرزا موسي خان حكيم باشي، مابقي از كسبه

يغ فراوان درك و برداشتي نيكو ازاين طايفه دردل داشت با خوش بيني فراوان جهـت تبليـغ عـازم زنجـان و                       ل   صبحي كه با شور تب    

. مبلغين مي نمايـد   ركو با ديگ  آذربايجان مي شود با اين پنداركه مبلغين اين فرقه مردماني برتر ازديگرانند خود را آماده نشستي ني                

  :صبحي از برداشتهاي اوليه خود، اين گونه ياد مي كند

                                                 
 .به آارگيري واژه دين در مورد اين فرقه آاملا غبط است چه بهائيت فرقه اي بيش نيست، در اين جا براي حفظ امانت عين واژه صبحي به آار رفته است 7
  .٧و۶خاطرات صبحي، ص 8
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 ٢٣٢

بنده تا آن وقت حشر دائمي با روحانيون اين طايفه نداشتم و در پيش خود آنان را مردماني برتر از ديگـران مـي                        ...«  

ل سرشته شده و ذره عجب و هـوي  پنداشتم و چنين تصور مي كردم كه مبلغ بهائي يعني فرشته كه طينت وجودش باب عق              

در وجودش داخل نگشته از اين جهت ارادت و محبت بسيار به اين صنف مـي نمـودم و درك خـدمت آنـان را توفيـق و              

  »...10سعادتي عظيم مي شمردم

  :    صبحي سپس به وضع و چگونگي تبليغ مي پردازد و مي گويد

بهائي دعوت از شئون خاصه اشخاص مخصوصي نيـست بـل عمـوم بايـد از ايـن                   خوانندگان گرامي ما بايد بدانند كه هر چند درامر        

هنرنصيبي داشته باشند تا هركس به قدراستعداد خود برحقيقت اين دين استدلالي كند ولي بعضي از نفوس خصوصا براي ايـن كـار            

را تـصديق مبتـدي، بهـائي شـده را          و بالاخص براي سير و سفرانتخاب مي شوند دعوت كننده را مبلغ، دعوت شده را مبتدي، قبـول                   

وبراي اين كار ازديرزماني مجالسي به اسم مجالس درس تبليغ دائر كرده كه درآن جوانـان را                 . مصدق، و نفس عمل را تبليغ گويند      

ز روي  طريق محاوره و مخالطه مردمان بيان دليل و برهان حقانيت اين امر را مي آموزند و چنان كه معلوم است اين تعليم و تعلـم ا                         

مبناي منطق و مقدمات و مبادي علمي نيست به اين معني كه به هيچ گونه زحمتي همين كه شخص مختـصر سـوادي پيـدا كـرد مـي                         

تواند آن ادله را بياموزد و حتي از افواه فرا گيرد و چـون منحـصر درمـسائلي چنـد اسـت آمـوختنش دشـوار نيـست و جميـع كتـب                    

امهات آن عبارتست ازادعا كتاب نفـوذ بقـاي ديـن و بـالاتر از همـه كـلام ربـاني و وحـي                        . داستدلاليه اين قوم برمحورآن دورمي زن     

سماويست، بدين معني كه اگر شخصي مدعي امري من عنداالله گردد و دين و آئيني بسازد و جمعي بدوبگروند و چندي آن سـاخته                        

صدق خويش قرارداده بـدان تحـدي كنـد بلاشـك ديـن           و پرداخته دوام كند درصورتي كه صاحب ادعا كلماتي بياورد و آنرا برهان              

  .گذار برانگيخته ازطرف خدا و دين ساخته دست افكاربشر نيست

   بيان اصول اين معاني با شاخ و برگ درصورتي كه  مبلغ احاطه به الفاظ داشته باشد رنجي ندارد و زود موفق به گرفتن نتيجـه مـي                            

 شود يكي مسئله خاتميت اسـت كـه بايـد بـه زورو زحمـت توجيهـاتي كـرده نگذارنـد                تنها خاري كه پيش پاي مبلغين پيدامي      . شود

رسالت و مظهريت درختمي مرتبت ختم شود و ديگراين است كه اهل اديان بيشترمعجزات حسيه و آيات اقتراحيه را ما به الامتيـاز              

حال مبتدي به نحـو خوشـي از ايـن خـواهش بـي جـا                مبلغ بايد با رعايت     . حق ازباطل مي دانند وهمين را از مدعيان تازه مي خواهند          

  11.منصرفش گرداند

                                                 
 ٨همانجا، ص 10
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 ٢٣٣

   بنا به شرائط خاص، صبحي از كودكي با كتابهاي متعدد اين فرقه آشنائي 

پيدا كرده و همان گونه كه خود اشاره كرد اعضاء خانواده وي ارتباط و 

 پدرش هم كه. نسبت خانوادگي باعبدالبهاء و ديگر سران اين فرقه داشتند

يكي از بهائيان سرشناس زمان خود بوده، در تربيت صبحي ازهيچ كوششي 

  :در اين راه فروگذار نكرده است

درشش سالگي شبها در نزد پدر ايقان مي خواندم و آن دفتري است كه              ...«

خـال  ( » ... بهاء درپاسخ به پرسشهاي دائي سيد باب نوشته         ، به گفته بهائيان  

  12)دائي باب

را ميرزا حسينعلي بهاء بدان مقاصد خاصي 13»ايقان« ضيح كه       لازم به تو

چاپ سنگي . ايقان از بهترين كتابهاي بهائيان به شمار مي رود. تدوين كرد

ميرزا حسينعلي بهاء با . مي باشد» ظهراالله«  درباره - نسخ خطي-اين كتاب

تحريف قرآن مجيد و سوء استفاده از مطالب آن استدلالهاي خود را به 

هنگامي كه اين . ني كه فقط خود آن را مي فهميد بيان داشته استزبا

به دست كارشناسان و مطلعان معارف اسلامي افتاد با بررسي ) ايقان( كتاب

دريافتند كه شخص بهاء ) 89و47به عنوان مثال از بررسي صفحات( آن

  :وي در صفحات مزبورمي گويد. دست به چه تحريف و جعلي زده است

سوره بقره استناد 210روزي مي آيد كه خداي درسايه اي از ابر كه معلوم شد وي به آيه: ي االله في ظلل من الغام يعني     يوم يات

  .نموده و آن سوره را تحريف و جعل كرده است

  :ر مي شودك     براي توضيح بيشتر عين آيه ذ

آيا چشم براه آنانند كه : يعني»  والي االله ترجع الامورهل ينضرون الا ان ياتيهم االله في ظلل من ا لغام والملائكه وقضي الامر

  . وهمه كارها به خدا باز مي گردد-فرشتگان درميان ابرها به نزديك ايشان آيند؟ و كار تمام شد خدا و

                                                 
 . دائي و پدر خوانده باب بودسيد علي تاجر 12
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 ٢٣۴

ي سران بهائيت كه خود متوجه خطاي نابخشودني و بزرگ حسينعلي ميرزا مي شوند سعي مي كنند آيه مزبور را در چاپ سرب     

  .كتاب حذف كنند

 توضيحات از اين جهت داده شده كه اولا با يكي از كتابهاي بهائيان كه درزيرچند صفحه از آن به نظر مي رسد آشنا شويم و     اين

ازهمه مهم تر به وسائلي كه اين فرقه بدان دست زده و ضمنا فرزندان خود را تربيت و به ميدان مي فرستند آگاهي يابيم چون 

  :مي خوانده است» ايقان« نه كه صبحي گفت، او از شش سالگي همان گو

چند سالي گذشت، من درآموزشگاه دانش ها مي خواندم و دربيرون درهمان روزها كه من رنجور دل بودم و دلتنگي مي «          

جانم فداي تو ! حضرت مقصوداي سمي : رسيد كه درآغاز نوشته بود) محمد حسين مهتدي( نمودم نامه اي ازعبدالبهاء براي پدرم 

  .علي قول شيخ سعدي نام تو مي رفت و عاشقان بشنيدند هردو به رقص آمدند سامع و قائل شدند. باد

من با خودم گفتم كه با در دست داشتن چنين نوشته هائي از سوي كسي كه او را برانگيخته برگزيده خدا مي دانند چگونه   

  14.ست بكشندناشايست خود د مي توانند از هوسهاي

     صبحي با آنكه كم كم ماهيت آن چه كه انتظارش را نمي كشيد، پي مي برد باز به خود دلداري مي دهد، چون عوامل و ماهيت 

  :هنوز آنگونه كه وي را كاملا قانع نمايد برايش ناشناخته بود: بهائيت

اين انديشه ها خود به خود به مغزهـا مـي آمـد و مـا از آن                  ...  

ديم ما را رنج مي داد ولي در ما لغزشي پديـد نمـي آورد               خشنودنبو

چه روز نخست بزرگان اين دسته به گوش پيروان خود مي خواننـد             

گ است او دستي دستي چيزهائي پيش مـي         ربز كه آزمايش خدائي  

آورد تا هركس كه سزاواراين دستگاه نباشد بيـرون و همـه ايـن هـا                

كيش بهاء هرچيزي كـه     براي آزمايش بندگان است ازاين رو بيرون        

با خرد و دانش و راي ايشان درست در نمي آيـد مـي گفتنـد بـراي              

اگر مـن بـه آسـمان       : فرمود 15آزمايش است و چنانكه خداوند كيش     

بگويم زمين و به زمين بگويم آسمان كـس را نرسـد كـه در كـار مـا                   

چون و چرا كنـد، مـا هـم نبايـد انديـشه اي بـه دل راه دهـيم و از                      

  .16آئيمآزمايش به در
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 ٢٣۵

  :     صبحي درادامه مي افزايد

نامـه اي نوشـته           درميان بهائيان من چشم به راه و گوش به زنگ چيز ديگري بودم كه با خـود مـي گفـتم اگرعبـدالبهاء خواسـت                        

 را چون رونوشت خواستنامه به دست مارسيد و آن    . درآن نامي از من برده و كاري به من سپرده و دست كم سفارش مراكرده است               

ودرآن از او بـه خـوبي و بزرگـي    ( آن برگها در روزگارعبدالحميد پادشاه عثماني نوشته شـده         خوانديم در شگفت شديم زيرا ديديم     

  .)با آنكه درنامه هاي ديگر كه پس از گرفتاري او نوشته به او ناسزا گفته، درآن روزهاشوقي دوساله بود  ياد كرده

نگاه نخست به صبح ازل و سپس به ميرزا محمد علي ناسـزا مـي گويـد و گناهـاني برگـردن او                       درآغازبه شوقي درود مي فرستد آ     

آن شاخه از درخت خدا جدا شد و ديگربهره اي در اين آئين ندارد، وبراي شوقي برتري شگفت آور بـه زبـان                       : ميگذارد و مي گويد   

  . قانون گذاري استرا كه مردمش برگزيده همه بهائيان است و كارش» بيت العدل« مي آورد و

از پيدايش باب آشوبي در كيش و كشور پديد آمد به ناچاراو را بند نهادند و به آذربايجان بردند و بـه زنـدان                        ...     «  

انداختند و چون پيروانش در چند شهر با مسلمانان كشمكش آغاز نهادند به فرمان ناصرالدين شـاه قاجـاردر تبريزبـه دارش                      

پيش از آنكه جان خود را از دست بدهد يكي از پيروان خود راجانشين خويش كرده                .  سال داشت  او درآن روز سي   . زدند

 و ديگران را فرمود تا سر بر فرمان بندگي او نهندآن كس ميرزا يحيي فرزند ميرزا بزرگ نوري بود كه باب او را صبح ازل،                        

بلند گرداند و به او نوشت و دستور داد كـه كارهـاي             باب پايگاه او را   . حضرت ثمره، وحيد، و به نام هاي ديگري مي خواند         

و بيـان را كـه دفتـر    . پس از كشته شدن باب، صبح ازل برجاي او نشست و چنان كرد كه باب فرموده بود           . او را به پايان برد    

  ».ديني بابيان بود و كمبودي داشت به انجام رسانيد

يوه بعضي ازسران را بازگومي كند و با آن كه مختصر وگـذرا اسـت ولـي    صبحي درخاطراتش دراشاره به خانواده اش ماهيت و ش           

  :دربردارنده نكات حساس و روشنگردر ارتباط با بحث اين فصل ازكتاب مي باشد صبحي مي گويد

ل رسـيديم    باري چون تابستان بود نزديك ايستگاه راه آهن شب را گذرانديم و بامداد روز ديگر به راه افتاديم وبه الكساندرپو                    -    

درچند روز گذر كرديم و ازجنگل هاي سرسبز و خـرم گذشـتيم تـا بـه                 ) كانون ارمني ها  ( و ازآنجا به نخجوان و ايروان و اوج كليسا        

شب و روزي درخانه احمد اف ها مانديم و ازآن جا روانه            . تفليس همانجا است كه شيخ صنعا دلداده دخترترسا شد        . تفليس رسيديم 

( چون بدانجا رسيديم، ديديم كه مبلغان بهائي از گوشه و كنار درآنجا گرد آمده انـد               . سر به مسافرخانه آمديم   بادكوبه شديم و يك     

مانند سيداسداالله قمي، سيدجلال سينا، منيرنبيل زاده، ميرزا عبدالخالق كه ازمردم بادكوبه بود و چند تن ديگر و پس ازچند                    ) افرادي

  .د كه گزارشش را برايتان خواهم گفتروزحاجي امين هم ازايران به آنجا آم



 ٢٣۶

مودم وبا خود گفتم سپاس خدا را كه به آرزوي خود رسيديم كه اگر درميرزا مهدي كم و كاسـتي                    ن    من ازديدن آن ها ابراز شادي       

  . هست و يا دردانش كمبودي دارد اين ها چنين نيستند

ش سـفيد برفـي و انـدامي برازنـده و رخـي پرفـروغ و زبـاني چـرب و                     او ري .     درميان اين دسته سيد اسداالله قمي مرا بيشتر گرفت        

شيرين داشت و درهفتاد سالگي شاد و خندان بود و باآنكه جزخواندن و نوشتن درجواني چيزي نياموخته بود گـاهي چكامـه اي مـي              

  .سرود

بدالبهاء آزاد شد به آمريكا رفت گرفتار شد و به زندان رفت و پس از آنكه ع) خورشيدي1262(  واين همان كسي است كه در سال

  .ازهمراهان او بود

     چند روزي كه دربادكوبه بوديم و گاه و بيگاه از سخنان سخنوران و گفته هاي ديگران براي يكديگرمي خوانديم و آنها كه مزه 

  .اين كار را دريافته بودند درنزد ما مردمي بي مزه و كم دانش بودند

فتي من افزود اين بود كه مبلغان بايكديگر         چيزي كه در آن جا بر شگ        

ميرزا منير او را سـيد       ميانه خوبي نداشتند به ويژه ميرزا منير و سيد جلال كه          

جنجال مي ناميد و بر سرآزادي زنان كه ميرزا منير آنرامي خواست و سـيد               

جلال ناروا مي دانست گفتگوها داشتند و يكبار هم درعشق آباد دراين بـاره              

 صبحي به عنوان يك مبلـغ بهـائي از آزادي       17 كتك كاري كردند   با يكديگر 

  :عمل زيادي برخوردار بود كه مي خوانيم

 درعشق آباد به من بدگذشت چون گذشته از اين كه به نام تـرك و                 

فارس بهائيان هر روز به سر و مغز يكديگر مي كوفتند دچار خيال هـاي بـد                 

«  خـوردي بـود چنانكـه در       بودند وميان مبلغ ها هم هـر روز جنـگ و زد و            

نوشته ام پس از آن كه چند روزي در عشق آباد مانـديم  بـا               » كتاب صبحي 

راه آهن به سوي شهر هاي ديگر به راه افتاديم و روزها در شهر مرو وتجن و يولتان و تختـه بـازار و قهقهـه در ميـان                         

ن به چارجو كه دركنار رود جيحون است رفتيم و          از مرو شاهكا  . دوستان پاك نهادي بدست آورديم     ايرانيان به سر برديم و    

دو سه روز در آن جا مانديم و ازخربزه هاي آن در شيريني و نازكي بي مانند است خورديم سپس از رود جيحون گذشـته                         

                                                 
  .٣٧پيام پدر، فضل االله مهتدي صبحي، ص  17
 



 ٢٣٧

     نام شهرهائي كه صبحي برمي شمرد و شرحي كه دراين مورد مي دهد گويـاي دقـت و حافظـه                         18رسيديم) بخاراي نو ( به كاكان 

  :قوي اوست كه مي شنويم

شـديم و ازآن جـا سـوار راه آهـن           ) تـازه شـهر   (     چند روزي ديگر دربادكوبه مانديم سپس با ميرزا مهدي روانه گراسناد و دسك              

نمازخانه بهائيـان كـه سـاختماني باشـكوه و     » مشرق الاذكار« چون به عشق آباد رسيديم در گوشه  . شديم و رو به عشق آباد گذاشتيم      

  . باغي و گلستاني دلگشا داشت خانه گرفتيم و دوستان به ديدنمان آمدندزيبا و

بودند و فرمانروائي روس تزاري دست آنها را در هر                 در اين شهر و شهرهاي ديگر مسلمان نشين همه بهائيان آزاد            

 از گوشـه و كنـار كـشورايران         كاري بازگذاشته بودچنانكه به نام مشرق الاذكار نمازخانه ساخته بودند و از روز نخـست كـه                

بـد   مردم در آن شهر گردآمدند زهر چشمي ازمسلمانان گرفتند و اگر چه گزارش آن را در دفتر ديگر نوشـته ام ولـي بـاز                        

  :نيست يادآور شويم

 شـهر نهادنـد        چون بازار داد و ستد و كاربازرگاني درعشق آباد گرم بود بسياري از مردم يزد و آذربايجان و خراسان روي به آن         

و پادشاهان و فرمانروايان روس به بهائيان كمك شاياني مي كردند و چون سازمان رو به راهي داشتند انجمنها براي خوانـدن مـردم                        

به كيش بهائي برپا نمودند ولي چون در كارهاي خود آزاد بودند و نمي توانستند گنـدم نمـائي و جـو فروشـي كننـد تعـداد كمـي از                               

  .اد و ديگر شهرها به آنها گرويدندمسلمانان عشق آب

    در تاشكند بيشتر بهائيان آنهائي بودند كه كردار و رفتارشان پسنديده بهائيان عشق آبـاد نبـود و آنهـا را رانـده بودنـد و شـماره                            

ببينيد آنهاديگر چه بودند    . ششان از بهائيان بخارا و سمرقند بيشتر بود       

 رانده بودند چنان كه گفـتم برسـر         كه بهائيان عشق آباد آنها را از خود       

درآن سرزمين فراخ چون بهائيان آزادي داشـتند و         ) روي هم رفته  (هم

كيش و آئين خود را نهان نمي كردند و رفتارشان ستوده ديگران نبـود           

با آن كه فرمانروايان روس كمكي شايان به آنهـا مـي كردنـد و دسـت                 

ان زبردست به آن جا     آنها را در هر كاري باز گذاشته بودند و سخنگوي         

بـسياري  ) بلكـه (  نه تنها كسي بهائي نـشد  آمد و شد داشتند با اين همه   

هم از بهائيگري برگشتند و چند تن هم دودل ماندند كـه از آن گـروه                

درعشق ) كه(بود شيخ احمد ميلاني،اين مرد برادرعلي اكبر روحاني بود        

 .۵٢-٣ايضا، ص 18



 ٢٣٨

از او كردند پس ازچندي پشيمان شد و درميان بهائيان آمـد وبازبرگـشت و   آباد از كيش بهائي روگردان شد، فرزندانش نيز پيروي  

دوباره بهائي شدن زن وفرزندانش ديگر او را قبول نكردند ودرمسلماني پابرجاماندند و گفتند تو هر روزدگرگون مـي شـوي روزي                      

ي دهيم و آن روز كه مـا، درعـشق آبـاد            بهائي هستي روزديگر پشيمان مي نمائي و به مسلماني بازمي گردي ما به سخن تو گوش نم                

گفتند به خراسان رفته و مسلماني از سر گرفته ودست به دامن پيشواي هـشتمين امـام                 . بوديم بهائي بود پس از آن ندانستم چه شد        

  .شيعيان شده

رهاي زشت هستيد؟ پاسخ درايران درآن روزگارهركسي به بابيان خورده گيري مي كرد كه چرا شما گرفتار خويهاي ناپسند و كا               

مي شنيد كه ما اين ها را از مسلماني كه دين پدران ما بود ارمغان آورده ايم و بي گمـان فرزنـدان مـا چنـين نخواهنـد شـد مردمـي                                 

،اندوه خور بيچارگان، پرورش دهنده جان و تـن آدميـان   ن راست گفتار و درست كردار، از دروغ و ناسزا بيزار، نيكخواه همه مردما        

  .ند شد و به زودي خواهيد ديد كه روي زمين فردوس برين مي شودخواه

    ولي درعشق آباد اين سخن بيهوده درآمد زيرا ما كساني را ديديم كه زه و زاد و بوم بهائي بودنـد ولـي درناپـاكي و تبـاهي ماننـد                          

مان بود پس از بهائي شدن به عشق آباد         نداشتند چون فرزندان ميرزا زين العابدين كحال اين مرد چشم پزشك بود كم آزار و مسل               

ميرزاآقاجان با يك زن روسـپي روس پيونـد كـرد و از             . ميرزاآقا جان، ميرزاكاظم و حسين    : آمد و زن گرفت و داراي سه فرزند شد        

پيچي بهائي گري دست كشيد وترسا شد و نام خود را برگرداند و الكساندر گذاشت، ميرزاكاظم درپـي دزدي افتـاد و از قـانون سـر                         

اين مـرد پـسري داشـت رضـوان االله كـه از             . كرد و تفنگ و فشنگ به تركمن ها مي فروخت وسالي چند ماه در زندان به سرمي برد                 

اين پسر كه دو پـشتش بهـائي بودنـد بـه انـدازه اي دزدي و         . ناموربود» رضوان بابي « نامش بهائي گري مي ريخت و درميان مردم به        

ازهمه بدتر كه دانسته نشد سرانجام بـه كجـا   ) نام پسراوحسين بود( حسين. ن استانداري تيرباران شد كارهاي ناسزا كرد كه به فرما     

  .رسيد

ازكيش و آئين بهائي با اين مرد سـخن         .     درتاشكند باروزنامه نويسي برخورديم كه نامش عبدالرحمن نام روزنامه اش الاصلاح بود           

بيشتركوشش بهاء اين بود كه مردم به يكتاپرستي گرايند و بـه سـه جانـشين           : تيمگفتيم ولي نه چنان كه به گوشش خوش نيامد، گف         

. رفته رفته بااو دوست شديم و ازاو خواهش كرديم مقاله سياح را درروزنامه اش چاپ كند               . پيغمبرابوبكر، عمروعثمان ناسزا بگويند   

ر ترجمان او را از پارسي به تركي جغتـائي پخـش مـي              ودرستون براب ) مقاله سياح ( اوهم روزگاري سرگرم اين كاربود يك ستون از         

  :بدنيست مقاله اي ازسياح را بدانيد چيست اين دفتركه درپشت آن اين سخن نوشته شده است. كرد

  »مقاله شخصي سياح كه در تفصيل قضيه باب نوشته شده است     « 



 ٢٣٩

دارد و نه دوستي سرگذشتي نكاشته و مـي خواهـد بـه مـردم               نويسنده درآن دفتر به نام يك جهانگرد كه نه دشمني با اين گروه                   

بگويد كه صبح ازل جانشين باب نبوده پايه و جائي دراين آئين نداشـته اسـت و اينكـه درتـاريخ هـاي ديگـر او را بـزرگ و گرامـي                                

ا درمـردم سـخنان او بهتـر        نويسنده اي اين دفترخود عبدالبهاء بوده است ولي نام خود را آشـكار نـساخته ت ـ               . دانسته اند بيهوده بود   

  .بگيرد و زودترباوركنند

   درآن سرزمين باهركسي كه گفتگو مي كرديم و سخن از اين كيش به ميان مي آورديم  مي گفتيم پيشواي مسلمانان كه چشم بـه                    

  :راهش بوديد، آمده مي گفتند

نش خداپرسـتي، نيكمـردي، داد و       درايـران و سـخ    :  بسيارخوب، خوش آمده به كجاآمده و سخنش چيست؟ مي گفتيم          -    

  .دهش است

آن . ازمابه اوبگوئيدبيهوده به ايران آمدي وميان مسلمانان آشكارشـدي . سپاس خدا راكه همه اين ها را ما داريم  : مي گفتند 

اگر راست مي گـوئي بـه فرنگـستان برووآنهـا را بـه يكتاپرسـتي و                 . چه مي خواهي بگوئي هزار سال پيش براي ما گفته اند          

  ...رهاي نيك بخوان و به آنها بگو كه كمتر سربه سر مسلمانان و مردم خاور زمين بگذارند وآنان را رنج وآزار رسانندكا

چون به مرو رسيديم ميرزا منير نبيل زاده و سيداسداالله قمي و سيد مهدي گلپايگـاني و چنـد نفـر       .       از بخارا بارديگربه مروآمديم   

سيدمهدي قاسم اف ازبـستگان ميرزاابوالفـضل گلپايگـاني بـود وازهمـه مبلغـان               . رشب انجمن داشتند  مبلغ ديگر درآن جا بودند وه     

دردانش و هوش و فروتني پيشي داشت در روز نخست به اسم بازرگاني به عشق آباد رفـت و بـا سيدمـصطفي صـادق اف اصـفهاني                            

همچنين بـا مـردي روس بـه نـام كنـستانتين ميخـائيلويچ              آشكارا داد وستدچائي سبزهمرازمي كرد و در نهان مبلغ بود و          . همراه شد 

بـه  » مجموعه ماوراء بحرخـزر « اين مرد روسي سالي ده هزار منات از دربار تزار مي گرفت و روزنامه اي به اسم. فيدورف همراز شد 

 ـ            . زبان پارسي چاپ و پخش مي كرد و به ايران مي فرستاد            ه مـي گرفـت و بـه        ايـن سـيدمهدي درآن روزنامـه كـارمي كـرد و ماهيان

مردي خوش سخن بوده و چنانكه مي گفتند باچرس و افيـون سـر و               . سودآنان وزيان ايران سخن هائي مي نوشت و ترجمه مي كرد          

  ...هرشب درمشرق الاذكار مرو جمع مي شديم و. كار داشت
  

       يك رويداد تاريخي بسيارمهم

  :صبحي دردنباله خاطراتش مي گويد     



 ٢۴٠

  مي رفت پردود و سرخ رنگ اسـت وهمـه            ت و زبانه هاي آتش كه به آسمان         ب ديدم كه عشق آباد آتش گرفته اس            شبي درخوا 

بامداد نزد شيخ محمد علي . بود مي سوخت  » مشرق الاذكار « هم كه گرداگرد گنبد   » يابهاءالابهي« نوشته هاي   . چيز درآتش مي سوزد   

  :رفتم و خوابم را گفتم، گفت

مردم دسته دسته به هرجـا سـر مـي          . ولي دوسه روز نگذشت كه شهر به هم خورد و هياهو به راه افتاد             ! ه بودي  ديشب پرخورد  -     

كشيدند، دسته اي هم به آموزش گاه بهائي ها آمدند و عكس پادشاه روس و زنش را از بالاي اتاق پائين كشيدند و به سوي ميـدان                           

سخن از آزادي و برابري     : ن روز ما دريافتيم چه مي گويند و چه مي خواهند بكنند           كليسا رفتند، سخن ها راندند و چيزها گفتند كه آ         

  :بزرگان تركمن ها شادي ها مي كردند و چند نفر روس فرياد زده مي گفتند. بود

اي آنـان    از اين پس ما با برادران تركمن خود جدائي نداريم و برابريم از اين گونه سخنان   مـي گفتنـد كـه مـردم از گفتـه ه ـ                              -     

باري نان ناياب شد وكالاهاي دكان ها به خانه ها رفت وبيشتر مردم آنهائي كه درد و خواسته داشتند سـرگردان                     . سردرنمي آوردند 

درنمازخانه بهائيان نوشته اي بود كه عبدالبهاء درباره پادشاه روس          . ماندند وهمه چشم به راه كه چه پيش آمدي درپس پرده هست           

 از خدا خواسته بود كه پرچمش را برافروزد و سايه اش را برخاور و بـاختر بگـستراند و هربامـداد كـه شـاگردان                          آفرين گفته بود و   

آموزشگاه درآن خانه مي آمدند شـيخ محمـد علـي آن را             

  :    با آواي خوش مي خواند و پس ازخواندن مي گفت

  

لوح ارسالي عبدالبهاء براي پادشاه 

  عثماني

  

 تاييدات غيبي و توفيقـات صـمداني و         خدايا، خدايا تو رابه   

فيوضات رحمـاني خواهـانم كـه دولـت عثمـاني و خلافـت              

جـزء  (محمدي را مويد فرماو درزمين مستقرو مستدام دار       

ايـن آواره از جميـع جهـات صـادق و خيـر             ) 312ثاني ص 

و در  . خواه در دولت ذي شـركت ايـران و عثمـاني اسـت            

ن دولتـين  جميع رسائل و محررات و ستايش نعمـت از اي ـ      



 ٢۴١

    صفحه202+51 بديع121، تهران موسسه ملي مطبوعات امري177مكاتيب جلد چهارم، ص )   ع ع:  (عليتين نمودم

 از تـه دل بـراين مـرد آفـرين بگوئيـد و از خـدا                 - قرار داد      - از جمله مطبوعات   -روسيه تزاري همه گونه امكاناتي دراختيار بهائيان      

آن نوشته را كه محمد حسين عباس اف بسيار نوشته بـود و درشيـشه و جـام پـر زيورجـاي      ... وبخواهيد كه همه درسايه اش بيارمند  

ديگر ياراي آن را نداشـتند كـه شـاه روس را            ) بهائيان( برداشتند و ) روس ها ( داده و دربالاي تالارمشرق الاذكارآويزان كرده بودند      

  .بخوانند و درباره اش از خدا گشايش و فيروزي بخواهند

  

ي ها هم مات و سرگشته بودند كه چگونه تزار          بهائ

بدالبهاء درباره اش آفرين گفته بـود و         ع روس كه 

از برايش خواسـته   فرمانروائي جاويد و خوشبختي   

بود گرفتار چنگ زيردستان خـود شـده و چـون           

روه شيوه شان ايـن بـود كـه از هـر پـيش              گاين  

آمدي شادماني كنند و آنـرا بـه سـودخود داننـد            

ي بزرگي و آينده كيش بهائي اين پيش        برا: گفتند

آمد سزاواربود كه چه در روزگـار تـزار بـا همـه             

مهرباني ها كه به ما كرد و دست ما را درهـر كـار              

باز گذاشت نمي توانستيم مردمي كه پيرو كليساي        

ارتدوكس بودند به كيش بهائي بخـوانيم اكنـون          

شـكارا   آ صد هزار بار خدا را شكر كه از اين پـس          

وان كليساي ارتدوكس را بـه ايـن كـيش          همه پير 

  .مي خوانيم

رانجام س ـچنين و چنان مي گويند و نمـي دانـم           : ي گفت م   هركس بهر كس مي رسد مي پرسدتازه چه خبر داري و او هم در پاسخ                

زادانه فعاليـت   بـه بابيـان اد در خـاك آن كـشورآ        دادهمانگونه كه مشاهده مي شود دولت روسيه تزاري اين اجازه           ....    چه مي شود  

لاذكار بنا نهند و نيز براي آنان اين امكان رافراهم نمود كه بتوانند آثار و كتابهايشان                أكنند وحتي درعشق آباد معبدي به نام مشرق         

  :مامورين روسيه از اين قدام هدفي داشتند كه درذيل مستند آن را مي خوانيم. راچاپ و نشر كنند



 ٢۴٢

هائيان را خارج از ايران و تحـت حمايـت اهـداف روس بـه               بدامي نظر داشتند تا كانون      مامورين سياسي روسيه از چنين اق     

ازآن جا به عنوان تهديد و تحريكي براي نفوذ فكر اسلامي و عقيده شيعي درايران بهره گيرند، وازاينرو بـود                     وجود آوردند 

ن به دعاي دوام عمردولت و ازدياد خـشت و          جمع دوستا : به بهائيان عشق آباد دستورمي دهد      كه ميرزا ابوالفضل گلپايگاني   

  »19.شوكت اعليحضرت امپراتوراعظم الكساندرسوم واولياي دولت قوي شوكتش اشتغال ورزند
  

       لوح ارسالي عبدالبهاء براي پادشاه عثماني

ي و خلافـت محمـدي را مويـد        خدايا، خدايا، تو را به تاييدات غيبي و توفيقات صمداني و فيوضات رحماني خواهانم كه دولت عثمان    

اين آواره از جميع جهات صادق و خيرخواه دردولـت ذي شـركت ايـران و                ) 312جزء ثاني ص    ( فرما ودرزمين مستقرو مستدام دار    

  20)ع ع:(و درجميع رسائل و محررات ستايش نعمت ازاين دولتين عليتين نمودم. عثماني است

  صفحه202+51بديع121 موسسه ملي مطبوعات امري، تهران177    به نقل از مكاتيب جلد چهارم، ص

  

     حمايت دولت عثماني

هجري قمري دربغداد به حالت تبعيد به سـر مـي بردنـد عـراق جـزء قلمـرو دولـت                     -1285-1261   هنگامي كه بابيان در سالهاي    

ان از يك جهت با قبول تابعيت عثماني از اين رو بابي. عثماني به شمار مي رفت و بابيان نيزلاجرم تابع سياست و نفوذ آن دولت بودند   

ناگزيراز انعطاف پذيري و قبول هرگونه شرائطي بودند و ازطرفي ديگرموفقيت و شرائط خاص بابيان با توجه به جو موجـود امكـان                       

 استفاده ازهمـين  به بابيان امكان فعاليت و رشد زيادي در بغداد داده شد و آنان با       . هرگونه بهره برداري را ازآنان فراهم آورده بود       

زمينه مساعد به قلع و قمع كردن مخلفان خود كه عمدتا مسلمان بودند به وحشتناك ترين وجه پرداختنـد و بـه هركـسي كـه در راه         

اين جريان براي چندين سال يعني تا اواخراقامت بابيان دربغداد و ديگـر شـهرها همچنـان ادامـه            . آنان قرارمي گرفت حمله نمودند    

  .داشت

وقايع فوق العاده اي درايران و به موازات آن درسـطح بـين المللـي رخ                ) 1280و1270يعني بين سالهاي  ( هجري  1270 دهه       در

داد كه بازتاب آن دربغداد بيش ازهر نقطه ديگري ملموس گشت و درنتيجه چنين رويدادهائي بين دولت ايران وعثماني اصـطكاك                    

  .ل را به وضع حساسي كشانيدهائي به وجود آمد و روابط تهران و استانبو

                                                 
 .٢٨٢،ص ٢مصابيح هدايت، عزيزاالله سليماني، ج 19
 ، عبدالبها عباسع ع مخفف نام عبدالبهاء است 20



 ٢۴٣

ــگ     ــران درجن ــست اي ــس ازشك     پ

هجرس قمـري و    1275هرات درسال 

فرارشاهزادگان قاجار براثربد رفتاري    

و ترس ازكورشـدن و ديگراختلافـات       

دروني، بغداد بـه صـورت تبعيـدگاه و         

پناهگاه امنـي بـراي ناراضـيان ايرانـي         

دولت عثماني هم با حمايـت و       . درآمد

  .نه هاي لازم براين جريان دامن زد و سيل فراريان روز به روز به جاي تشكل دست به تشدد زدندفراهم كردن زمي

    رفتار بابيان دربغداد با برخورداري ازحمايت هاي دولت عثماني ازچارچوب متعارف خارج شد و كارشان به جائي رسيد كه دست                    

بعدها سران بهائي ازاين اعمال نكوهيـده بـه         . هائي فراهم آوردند  به تهديد و تعرض هم زدند و براي شخصيت هاي شيعه مزاحمت             

. نام برده و با توجه به اختلافات دروني كه به وجود آمد، خودشان راز خودشان را بـرملا كردنـد                   » مشتي عوام قداره كش بابي    « نام          

  :سماني مي نگارد مي نويسدميرزاحسينعلي بهاء االله رهبر و پايه گذار بهائي گري درلوحي كه در كتاب مائده آ

چه كه في الحقيقه در اوائل اعمالي از بعضي از اين طايفـه  . جميع ملوك اليوم اين طايفه را اهل فساد مي دانند        «        

. ظاهر كه فرائض تصرف مرتعد در اموال ناس من غير اذن تـصرف مـي نمودنـد                

يچ حزبـي از    ومنهب غارت وسفلك دماء را از اعمال حسنه مي شمردند حقوق ه           

  »21.را مراعات نمي نمودند احزاب

     شــوقي افنــدي نيــز بــه اينگونــه هنجارهــاي ناهنجــار بابيــان كــه دربغــداد درســايه  

برخورداري از حمايت دولت عثماني و آزادي عمل صورت مـي گرفـت اشـاره اي دارد      

 كه  بازگوئي آن چهره و ماهيت افراد اين فرقه را به خوبي روشن مي سازد و جالب آن                

  : كند ميوقايع از قلم يكي از رهبران آنان تراوش

بابيان در عراق شب ها به دزديدن ملبوس و نقدينـه و كفـش وكـلاه                «         

زوار عتبات عاليات پرداخته و حتي از شمع ها و صـحائف وزيارتنامـه هـا و جـام              

  22...هاي آب سقاخانه دريغ نداشتند، در ايام عاشوراي امام حسين

     
 .، جزء هفتم، مجموع الواح بهاء االله به اهتمام عبدالحميد اشراق خاوري، تهران موسسه مطبوعات امري١٣٠صفحه  21
 ، بديع١٢٠، موسسه ملي مطبوعات امري، ١٧١جلد دوم، صفحه» قرن بديع« آتاب 22



 ٢۴۴

 ايران با شنيدن چنين اطلاعاتي تصميم گرفت به گونه اي به آن جريان پايان دهد و به تمركزبابيان دربغداد خاتمه بخـشد                            دولت     

سفير وقت دولت ايران در دربار عثماني نوشت كه در حـل ايـن              » ميرزا حسينخان مشيرالدوله  « بنابراين توسط وزيرامورخارجه وقت   

  :شودمسئله با سران عثماني وارد مذاكره 

بـه وزيـر امـور خارجـه        ) ناصـرالدين شـاه   ( اين بود كـه        ...   

سـفيركبير  » ميرزاحـسينخان « خوددستور داد فرماني موكـد بـه        

ايران در دربارعثماني كه صاحب نفوذ عظيم و روابـط دوسـتانه            

صدراعظم و وزير امر خارجـه      » فوادپاشا« و» عالي پاشا « قديم با 

ظف نمايد كه با اولياي حكومت      مو آن دولت بود، صادر و او را      

وارد مذاكره شده و از جانب دولت متبوع از سلطان عبـدالعزيز            

درخواست كند كـه چـون اقامـت دائـم حـضرت بهـاء االله در                

مركزي مانند بغداد كه نزديك سرحد ايران و درجوارزيارتگـاه          

به نقطه ديگري كه از حدود ثغور ايران        ...مهم شيعيان واقع است   

  23...منتقل سازندرتر باشد ود

                                                 
، ١٧۶، جزء هشتم ، صفحه»مائده آسماني« :آتاب.بديع١٢۴ي مطبوعات امري، ، جلد اول، ترجمه نصرت االله مودتة تهران موسسه مل» قرن بديع« :آتاب  23

آموخته و به پيروي از او متمسك » قرة العين«، جلداول، از» قرن بديع« برپائي مجلس سرور و شادي درايام عاشورا، بابيان آن را طبق تصريح شوقي درآتاب
 .چنين اعمالي مي شدند



 ٢۴۵

 بدين لحاظ مرحوم ميرزا سعيد خان وزير خارجه وقت ايران طي صدور دو نامه خطاب به كنسول ايران در بغداد، نظر شاهنـشاه و           

  :دولت ايران را، به عنوان پاسخي به شكايات مردم شيعه عراق و گزارشات كنسولگري ايران در بغداد چنين نگاشت

ت كه در قلع و قمع فرقه ضاله خبيثه بابيه ازجانب دولت عليه بـه آن تفـصيل كـه آن                     جنابا بعد از اهتماما   «  -1

ريشه آنها به توجهـات خـاطر همـايون سـركار اعليحـضرت قـوي                جناب مي دانند به تقديم رسيد الحداالله      

شوكت شاهنشاه جمجماه دين پناه روحنا فداه كنده شد، مناسب و بلكه واجـب ايـن بـود كـه براحـدي و                       

ز آنها ابقاء نشود خاصه كـه در قيـد و بنـد دولـت هـم گرفتـار شـده باشـد، ولـي از اتفـاق و سـوء                  فردي ا 

تدبيرپيشكاران سابق يكي از آنها كه عبارت از ميرزاحسينعلي نـوري اسـت از حـبس انبـار خـلاص و بـراي                       

 مجاورت عتبات عرش درجات مرخصي حاصل كرده و روانه شده، ازآن وقت تا حال چنان كـه آن جنـاب    

اطلاع دارند در بغداد است و اگر چه او هيچ وقت در خفيه از فـساد واضـلال سـفهاء و مستـضعفين جهـال                         

خالي نبود و گاهي به فتنه و تحريك قتل هم دست مي زد مثل مقدمه جناب فضايل نصاب آخوند مـلا آقـا                       

چنـد   و. ساعدت نمـود  منكر به قصد كشتن به او زدند و تقدير در بقاي چند وقته او م               دربندي كه زخم هاي   

قتل ديگر كه اتفاق افتاد وليكن كارش به اينطور كه حالا هست بالا نگرفتـه بـود و اينقـدر كـه ايـن روزهـا                          

بود و جرات آن را نداشت كه اظهار از مافي الـضمير             شنيده مي شود مريد و متابع به دور خود جمع نكرده          

زل خود آدم هاي مسلح از جان گذشته همـراه          خود كرده در اوقات تردد وآمد و شو و مكث در خارج من            

داشته باشد و خود را محاط اين جان باز نمايد، علاوه بر اطلاعاتي كه به وسايل عديده به توسط معتبـرين و                      

ثقاف حاصل شده بود كاغذي هم از عالي مقام مقرب الحضرة العليه ميرزا بزرگ خان كارپرداز دولت عليه                  

تبار عمادالدوله حكمران كرمانشاهان و مضافات و عريضه نيز ازنواب معـزي اليـه              بغداد به نواب شاهزاده والا    

به حضور مراحم ظهور اقدس همايون رسيد كه اين اطوار ميرزاحسين علي را در نظرها محسوس و مشاهده              

 مي نمود، با وصف اينها از براي دولت عليه كمال غفلت و بي احتياطي بود كه ازاين اوضاع وخـيم العاقبـه                     

 ».صرف نظر كرده در صدد چاره و رفع آن برنيايد

  و يوشك ان يكون لها ضرام                                   اري تحت الرماد و ميض نار                                                           

ها برامور خطرناك بارها به تجربـه رسـيده، معـين           زيرا كه حالت وطبيعت اين گروه گمراه درممالك دولت عليه وجسارت واقدام آن            

است كه اساس اين دين مستحدث و باطل خبيث رابردو چيز هايل گذاشته انديكي دشمني و خصومت فـوق الغايـه نـسبت بـه ديـن                           

ن به اين   دولت اسلاميه، ديگري بي رحمي و قساوت خارق العاده نسبت به آحاد اين ملت و گذاشتن از جان خود شان براي ظفر يافت                      

مظلوب نجس، و اين بديهي است كه به حمد االله تعالي از حسن نيت و صفاي دولتين مراتب دوستي و يك جهتي ميان دو ملت قـوي                           



 ٢۴۶

شوكت اسلام به جائي رسيده است كه در نفع و ضرر سمت مساوات و مساهمت به هم رسانده اند چگونه مي شود كـه اوليـاي عظـام                  

 مراتب در تدابير لازمه رفع آن از موافقت و همراهي متحدانه خود با اولياي اين دولـت عليـه دريـغ و                       آن دولت بعد از استحضار اين     

مضايقه نمايند، لهذا دوستدار برحسب امر قدر قدرت همايون سركار اعليحضرت شاهنشاه ظل االله ولي نعمت كل ممالـك محروسـه                     

به اطلاع آن جناب رسانيده ماموريـت بدهـد كـه بلادرنـگ از جنابـان      ايران روحي فداه مامور كه مراتب را به توسط چاپار مخصوص      

جلالت مĤبان صدراعظم و ناظر امور خارجه آن دولت وقت خواسته مطلع را به طوري كه دوستي و مواحدت دولتين عليتـين اقتـضا و                         

دقت و تعمق وافـي بـه كـار بـرده و     اوصاف نيك خواهي و عقل متين جنابان معزي اليها دعوت نمايد به ميان بگذارد و دراطراف آن            

رفع اين مايه فساد را از مثل بغداد جائي كه مجمع فرق مختلفه نزديك به حدود ممالك محروسه اسـت از كمـال خيرانديـشي و بـي                            

 غرضي ايشان بخواهد اين مسئله در نظر اولياي دولت مسلم است كه نبايد ميرزا حسينعلي و خواص اتباع او را در آن جا گذاشـت و                         

ميدان خيالات فاسده و حركات مختلفه آنها را وسعت داد، از دو كار يكي به نظر اولياي اين دولت مناسب مي آيد به ايـن معنـي كـه       

اگر اولياي دولت عثماني در اين ماده مهمه موافقت كامله با اولياي اين دولت مي كنند بي آن كـه ملاحظـه شـخص آن مفـسدين بـي                         

 مصلحت دولت به ميان آمده است حرف خارج از مسئله چنان كه ماكول و متوقـع اسـت بـه هـيچ                ي كه پا  دين را نمايند و دراين بين     

وجه به ميان نمي آورند بهتر اين است كه حكم صريح به جناب نافق پاشا والي ايالت بغداد بدهند و ازاين طرف هم حكم بـه عهـده                            

د نفراز اتباع و خواص او را كه باني و اساس فساد هستند به طوري نواب حكمران كرمانشاهان صادر شود كه ميرزا حسينعلي وهرچن       

كه مقتضي مي شود گرفته در سرحد به دست گماشتگان نواي معزي اليه تسليم نمايند و دولت آنها را در جائي از دخالـت خـود كـه              

يـد و اگـر بـالفرض اوليـاي آن دولـت      مناسب مي داند به قراول و مستحفظ نگاه داشته و نگذارد كه شرارت و فتنه آنهـا سـرايت نما                

درعمل به شق اول به هر ملاحظه كه تامل نمايد داشته باشند وديگر دراين معني چاره و گريزي نيست كه هر چه زودتر قرار بدهند                         

شد جلـب   كه آن مفسد و چند نفر از خواص او را از بغداد به جائي ديگر از داخله ممالك عثماني كه دست رس به حدود ما نداشته با                          

و توقيف نمايند كه راه فتنه و فساد آنها مسدود شود، آن جناب در اين باب اقدام و اهتمامي بكند كه لايق اين حكم موكد همايون و                            

ماموريت چاپار مخصوص باشد وهرچه زودتر قراردادخود را بنويسد تا ازآن قرار به عرض پيشگاه اقـدس اعلـي روحنافـداه برسـد                       

  ».1287 الجه محررا في دوازدهم ذي



 ٢۴٧

جنابا دركاغذ مفصل جداگانه اگرچه اسم دركاغذ عالي جاه ميرزا بزرگ خان به نواب عمادالدوله و عريضه نواب معزي اليه                    « -2       

به حضور اقدس همايون برده شده ليكن از فرستادن اصل يا سواد آنها قيدي نرفته است، به اين جهت كه آن كاغذ مفصل به طـوري         

ر شما صلاح بدانيد مي توانيد براي جنابان فواد پاشا و عالي پاشا قرائت نمائيد اگرصريح از فرستادن اصـل يـا سـوادهاي                        است كه اگ  

مزبور قيد مي شد شايد شما نمودن آن كاغذها را مصلحت نمي دانستيد، حالا كليه منوط بـه صـلاحديد خودتـان اسـت، اصـل نوشـته             

حظه تامل خواهد كرد اگر صلاح است و به عينه يا به اندك تغيير و اصلاح خواهد نمـود،                   جات مزبوره درجوف پاكت است بعد از ملا       

و الا به هر طور كه مقتضي باشد عمل خواهيد كرد، مقصود اين است كه ان شا االله چنانكه امر و فرمايش موكد همايون در رفع ودفـع            

مادالدولـه  اين اشرار يا به گرفتن و تسليم كردن گماشتگان نواب و الاتبارع           

و يا به دوركردن ازعراق عرب به جائي كه شما صلاح بدانيد شـرف حـضور                

ذي الحجـة   12يافته است به شايستگي و زودي انجام پذير شود تحريرا في            

  ».1278الحرام

      ادوارد براون از روي نسخه اصلي دونامه مذكور، عكس برداري نمـوده،            

. ب بابيه، به چاپ رسانده استوكليشه اي آن رادركتاب خود، پيرامون مذه     

مقابل صفحه كتاب خـود، عـين نامـه         24»حضرت بهاء االله  « :مولف بهائي كتاب  

مــذكور را گــراور و شــوقي افنــدي ضــمن شــرح وقــايع بابيــه درعــراق، بــه  

عباس افندي در نامه اي كه            25فرازهائي از نامه مذكوراشاره نموده است     

 از عظمت مقـام ميـرزا حـسينعلي         نگاشته است، ) لوح عمه ( ي  خود  »عمه« به

كند كه، ناخواسته پرده از تهديدات و شرارت و جنابت بابيان، كه بـه رهبـري پـدرش صـورت مـي       مي بهاء در عراق، چنان ترسيمي    

  :گرفته است، برداشته مي نويسد

چنان درعـروق و  سطوتش . راهميشه خائف و هراسان داشت) شيعيان(زلزله در اركان عراق انداخت و اهل نفاق       «   

تـا  . اعصاب نفوذ نموده بود كه نفسي در كربلا و نجف در نيمه شب جرات مذمت نمي نمود و جسارت بر شناعت نمي كـرد                       

  »26!پاي دول در ميان آمد آن كه كل هوائف وصل متفق شدند، و
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د را جهت اخـراج بابيـان ازعـراق، و          به هرحال، دولت عثماني، پس از آگاهي از پيشنهادهاي وزارت امورخارجه ايران موافقت خو                 

  .به اطلاع دولت ايران رسانيد» ادرنه« اعزام آنها به استانبول و سپس

افرادي فعال و جاسـوس و همكـار بـا نقـشه         درهمين ايام، و با توجه به نياز مبرمي كه ماموران دولت انگلستان درخاك عثماني، به  

» شـوقي افنـدي   «  مساعد جهت نفوذ و رخنه، و احيانا بلوا و آشوب داشته اند، به تـصريح               ، مبني برتحقق زمينه هاي    هاي دولت بريتانيا  

كه درآن اوان سـمت جنـرال       arnold    barows kembel sir colnnelكلنل سرآرنولد باروز كمبل    « :27»قرن بديع« :در كتاب

ء االله را احساس نمود شـرحي دوسـتانه بـه سـاحت انـور               قنسولي دولت انگلستان را دربغداد حائز بود، چون علو مقامات حضرت بها           

تقديم، و به طوري كه هيكل اطهر بنفسه الاقدس شهادت داده قبول حمايت و تبعيت دولـت مطبوعـه خـويش را بـه محـضر مبـارك                            

باشـند،  » ملكـه ويكتوريـا   « پيشنهاد نمود و در تشرف حضوري نيز متعهد گرديد كه هرگاه وجود اقدس مايـل بـه ارسـال پيـامي بـه                        

حتي معروض داشت حاضر است ترتيباتي فراهم سازد كه محل استقرار وجـه قـدم بـه                 . درمخابره آن به دربار انگلستان اقدام نمايد      

  »...هندوستان يا به هر نقطه اي ديگر كه مورد نظر مبارك باشد تبديل يابد

وران مخفـي عثمـاني، وقـدرت دولـت عثمـاني تـرس و واهمـه                   ولي حسينعلي ميرزا كه از حمايت روس ها برخورداربود، و از مام           

داشت، وصلاح بابيان را دراطاعـت ظـاهري از دولـت عثمـاني مـي دانـست، پيـشنهاد                   

ژنرال انگليسي را موقتا رد، و درباطن رابطه دوستانه خود را براي روزهـاي مبـادا، بـا                  

  .مامورين انگليسي برقرار ساخت

وقتي دستورانتقال ايشان از بغداد به اسـتانبول        « :ت      از سوي ديگر، آنچه مسلم اس     

براي والي بغداد رسيدو به مهاجرين ابلاغ گرديـد، اينـان چنـان حادثـه اي را مقدمـه                   

گشايش عظيمي درآينده كارخود شمردند و چند روز را دربغداد به تهيه وسايل سفر        

ل رسـيد و بـر      اما وقتـي بـه اسـلان بـو        . مجلل باجشن و سرور گذراندند وعيد گرفتند      

ميزان نفـوذ كلمـه ميرزاحـسينخان كـه پـس از مـرگ ميرزاجعفرخـان كـه بـه لقـب                      

مشيرالدوله ملقب شده بود دررجال دولت عثماني واقف گرديدند و آنگاه ازحقيقـت             

» ضرت ازل ح ـ« تا موقع ورود به استانبول ظاهرا هنوز درميان دو بـرادر كـه مهـاجران يكـي رابـا عنـوان                      . جريان امر استحضار يافتند   

خويشاوندان و بستگان ايشان هيچ گونـه اخـتلاف   ميان خود ذكر مي كردند و بين        در                                        » جناب بهاء « وديگري را با عنوان   

اولياي دولت عثماني كـه بـه دلالـت مـشيرالدوله           . عقيده اي و بنيادي ديده نمي شد و شكوه ها از حد ظواهرامور زندگي نمي گذشت               
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مر دو برادر و كيفيت عقيده مذهبي اين دو دسته منتقل از بغداد به پايتخت آگـاه شـدند اقامـت اينـان را بـه طـور دسـته                              برحقيقت ا 

جمعي در شهري مانند استانبول كه صدها ايراني درهر سال بر آنجا مي گذشتند و يا در آنجا به كار و كسب مي پرداختنـد خـالي از                            

ا به شهر ادرنه دربخش اروپائي از عثماني فرستادند كه تبعه ايراني در آن جا كمتـر رفـت و آمـد                   اشكال تازه نيافتند و لاجرم اينان ر      

اين انتقـال و اقامـت در محـل محـدودي     . داشت بلكه يوناني و آلباني و بلغاري بعد از تركان اكثريت سكنه آنجا را تشكيل مي دادند     

ات هاي شهر بغداد نصيبي نداشت واينـان را نـاگزير مـي سـاخت     غ و سومانند ادرنه كه از فراخي معيشت و رفت و آمد دايمي و سر  

دراقامتگاه محدودي به مبلغ ماهيانه معيني كه از طرف دولت عثماني بديشان پرداخته مي شد قناعت ورزند، اين پيشامد ميان ياران                     

ع نامناسبي خويش مي شمرد و ايـن امـر          و بستگان دو برادر نفاق و دودستگي افكند وهركدام آن ديگري را مسئول چنين تغيير وض               

  » 28به كشمكش و ناراحتي محلي ياري مي كرد

نياز انگلستان به جاسوساني درخاك عثماني كه بتوانند نقش خود را بـازي كننـد بابيـان را بـه بـازي گرفـت و آنـان را بـه خـدمت                          

ر كه مي توان از اين افراد به عنوان ناراضـيان ايرانـي             واز طرف ديگر دولت عثماني هم با اين تصو        . سياست دولت انگلستان درآورد   

يادآور شـويم كـه درآن مقطـع از تـاريخ بـين دولـت               . عليه دولت ايران درموقع ضروري استفاده كند به آنان فرصت و موقعيت داد            

  .عثماني و دولت ايران در باطن رقابتي فشرده بر سر برتري و قدرقدرتي دو منطقه وجود داشت

  :برداشت با حوادث ديگر بين المللي دست به هم داد و با بيان را در صحنه هاي سياست بيشتر مطرح نمود   اين دو 

مـامورين   نايب قنسول فرانسه كه سابقه دوستي با حضرت بهاء االله داشت محرمانه به حضور شتافت و به طوري كه                  ...«  

  »29ر انجام داده اندندانند چه مقصد دارد يك ملاقات خصوصي در مدت نيم ساعت يا كمت

  :   و در جاي ديگر

در اين حين بعضي از قناسل دول خارجه به محضر انورمشرف و از ساحت اقدس استدعا نمودنـد كـه اجـازه                      ...      «  

  »30فرمايند با حكومت مطبوعه خود وارد مذاكره شوند موجبات اخلاص هيكل مبارك ميرزاحسينعلي را فراهم سازند

  

  ميتوانيد ازاوازآقاي محمدامين بگيريدعلي گراور شده است 

.....................................................................................................................................  
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انـب از طـرف كليميـان از دسـت           اينج       عكسي را كه در عدسيه برداشته شده داشتم ولي متاسفانه اين عكس اثناي غـارت امـوال                

  .رفت

  ...                                                   سلام و تحيات و اشواق

      من مي خواستم اين نامه را واريز و گسترده كـنم تـا             

براي همه روشن عكس چكـي اسـت بنـام عبـدالبهاء كـه              

شوقي در آن دغلي كـرده و درايـن نامـه گـزارش آن را               

ند ارتباط بهاء االله با ديگر سـفيران دول مختلـف را            داده ا 

  :از زبان شوقي افندي اين گونه مي شنويم

قناسل آن  ) ادرنه( هنگام خروج از ارض سر    ...        

مدينه در حضورغلام حاضر و اظهار مـساعدت نمودنـد و           

في الحقيقة نسبت به مـا كمـال محبـت و رعايـت مبـذول               

  31داشتند

 ها و تماس حسينعلي ميرزا با سفيران و سفارتخانه ها دو هدف در بر داشت كه مسائل منطقه اي و جهاني آن را                        اين گونه ارتباط  

  .به هر حال برجسته كرده بود

      اقامت بابيان در ادرنه مصادف با زماني بود كه دولت عثماني و دولت يونان با هم بر سر شـهرادرنه اخـتلاف داشـتند و از طرفـي                            

ايـن  . هاي روسيه و انگلستان سفره محبت آنان را به سوي بابيان گشوده بود تا از آنان به بهترين نحو بهره برداري كنند                     ديگر تضاد 

توجه بيشتر آن جهت در مورد بابيان مبذول مي شد كه سفارتخانه هاي خارجي در ايـران گزارشـات مبـسوط و مـشروحي از وقـايع                           

ش ارسال مي داشتند و دول خارجي هم درصدد بودند از وقايع و پديده مزبور بهره برداري                 بابيگري را از ايران به دول مطبوعه خوي       

  .كنند و از ديگر رقبا پيشي گيرند

    دولت عثماني هم كه با همين برداشت چترحمايتش را برسربابيان گسترده بود خيلي زود دريافت كه وجود بابيان نه تنها به حـال               

رهم مي باشد و چون دولتمردان آن كشور پي بردند كه بابيان دست به خدعـه زده انـد فـورا در پـي             خود مفيد نيست بلكه بسيارمض    

  .تبعيدشان برآمدند
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  ملاقات   
اكنـون برسـر سـخن    . نگاشته ام» كتاب صبحي«    آن چه تا اين جا برايتان نوشتم به راستي ديباچه بود، شيواتر و رساتر از آن را در            

  . آن را هم به ميان مي گذاريممي رويم و گوشه وكنار 

شادي ئي در خود يافتم كه تا آن دم هـيچ گـاه نديـده بـودم، ديوانـه وار، دسـت                      .    آفتاب فرو رفته بود كه ما به درون كشتي رفتيم         

  :افشان و پاي كوبان در بالاي كشتي به هر سو مي چرخيدم و مي خواندم

  ان زود زنجيري بيار  رو رواي ج   بارديگر آمدم ديوانه وار       « 

  »   گر دو صد زنجير آري بردرم غير آن زنجير زلف دلبرم      

با همراهان مي گفتم اي ياران امشب پايان روزگار دوري ما است فردا سر برآستان دوست مي نهيم و خاك درش را تـاج سـر مـي                            

جان شيرين به رايگان دادند و ما با هيچ شايـستگي  كنيم رخساري را مي بينيم كه پيامبران گذشته و مردان خدا درآرزوي ديدارش       

به آن  مي رسيم از هستي خودبهره مي گيريم به پيشگاه كسي مي رويم كه سراسر فروغ يزداني است رازهاي ناگفته را مي دانـد و                           

ي شكافت و با شـتاب  كشتي هم آب دريا را م   . از اين سخنان گفتيم و سرودهاي شادي مي خوانديم        .درد دلهاي نانوشته را مي خواند     

پيش مي رفت تاريكي كران تا كران را گرفته بود و ستارگان با چشمهاي خيره به ما مي نگريستند و بر خوشي ما كه خود فرسـنگها   

  ...از آن دور بوديم دريغ مي خوردند

ز گمرك گذراند و مـا را سـواره             همان جا با ميرزا هادي افندي پدر شوقي افندي برخورد كرديم او هم كمك كرد و كاچال ما را ا                   

  . بي آنكه بدانيم به كجا مي رويم به سراي عبدالبهاء آورد

آمده ايم در دل انديشه را داشتيم كه به گرمابه رويم و سر و تن بشوريم و بوي خوش به خـود                      » مسافرخانه«     ما به گمان اينكه به      

دوستان گرد ما آمدند و خوش آمد گفتند مـا هـم از شـادي در پوسـت                  . يمآن گاه به آستان بوسي بيائ     . بزنيم وپيراهن تازه بپوشيم   

دانـستيم اينجـا سـراي      . بفرمائيـد شـما را خواسـته انـد        : نمي گنجيديم ناگهان ميرزا هـادي از بـالاي پلـه كـان مـا را خوانـد و گفـت                    

  .است نه مسافرخانه عبدالبهاء

يده بودند ولي ازدوستان و پيروانش درباره اوچيزها شنيده كه چنـين و چنـان                    درآن روزگار بيشتر بهائيان بهاء و عبدالبهاء را ند        

است ورخساري پر فروغ دارد وچشماني گيرا و هرچند آدمي نيرومند باشد دربرابرش ياراي ايستادگي ندارد كشش او برسنگدل و 

نهان كني آشكار مي سـازد تـاكنون كـسي          بي دين ترين مردم چيره مي شود هرانديشه كه بردل داري برزبان مي آورد وهرراز كه                 

  :يافت نشده كه درچهره اش بتواند نگه كند
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      خيرگي چون فزود تيره شود    چشم از آفتاب خيره شود        

با مردمان كه به او گرايشي نداشتند چون به نزدش بار يافتند دگرگون شـدند و آسـتانش را بوسـيدند و بـه او گرويدنـد و پيـرو او                   

باري چون ما با اين گمان ها پرورش يافته بوديم          .  از اين گونه سخنان چندان برگوشها مي خواندند كه آدمي باور مي كرد             -گشتند  

نمي توانم براي شما بگويم چگونه مـا از پلـه هـا بـالا رفتـيم و چـسان اشـك                      ! فرزندان و دوستان من   . دنبال چنين مردي مي گشتيم    

 و شرم، بيم و اميد، خوشي روان و تپش دل، درون خانه شديم و مي گفتيم اكنون دربرابركسي ريختيم و با شادي و اندوه و گستاخي

مهـرش بهـشت بـرين و خـشمش دوزخ آتـشين مـي باشـد                . مي رسيم كه كان بخشش و داناي راز، روان بخش و پـاداش ده اسـت               

ه خود بپردازيم دركشاكش اين انديـشه هـا بـوديم           عبدالبهاء دراتاق نبود و براي ما خوب شد كه دمي چند چشم به راه باشيم و ب                ....

كه پيرمردي كوتاه بالا با شكم برآمده و ريش كم پشت برنجي نه برفي و ابروان كشيده سفيد جبين، رخي پرچين و گيسوان سفيد                        

  : ولي بسيار تنگ دستار سفيدي برسرجامه اي سياه آستين گشادي دربربه درون آمد و پي در پي مي گفت

آن پيرمرد عبدالبهاء بود وايـن دو ميـرزا         . در پشت سراو يك مرد ويك جوان هم بودند        . رحبا خوش آمديد خوش آمديد    مرحبا م « 

من از ديدنش در شگفت شدم و سرگردان ماندم و نمـي خواسـتم او رادرايـن                 . هادي دامادش و شوقي پسراو و نوه عبدالبهاء بودند        

هستم هرگز باور نمي  من عبدالبهاء: تن او برخورد مي كردم و هنگام شناسائي مي گفتپيكره ببينم و اگر جائي غير از آن جا تن به        

كردم زيرا نه تنها با آنچه كه درباره روي و رخسار و اندام او شنيده بودم برابر نبود با عكس هـائي كـه از چهـره و پيكـر او گرفتـه                                 

ستيم با مردي روبرو شويم بلند بالا، باچهره روشـن و پـر فـروغ و                بودند نيزهمانندي نداشت ما با نشان هائي كه داده بودند مي خوا           

  .ريش سفيد برفي انبوه و گيسوان افشان و نگاهي درجان و روان كارگر

همه بر سر . نمي شود:      با همه اينها چون به درون آمد پيش رفتيم كه به روي پايش بيوفتيم و زمين بوسي كنيم، نگذاشت و گفت            

شوقي برخاست و چاكري كرد وبراي ما هفت        . براي اين ها چائي بياور    : پس از درود و شادباش به شوقي فرمود       . جاي خود نشستيم  

  :بارديگر به شوقي دستورآوردن چاي داد و گفت. آنگاه از ايران و دوستان ايراني پرسشها كرد و پاسخ ها شنيد. نفر چائي آورد

خـسته ايـد برويـد بـالا     : چائي دوم را هم خورديم سپس گفت»  بياورم مي خواهم خستگي اينها را با چائي در               «   

  .كمي آسايش كنيد آن گاه شما را خواهم ديد

  .اين بود نخستين ديدار ما از عبدالبهاء   

ا دراتـاقي      از نزد او بيرون آمده راهنمايان به دستور او ما را به بالاي كوه كرمل كه مسافرخانه آنجا بود بردند وهر دو يا سه تـن ر                          

سر ميز ناهار رفتيم نان و پنير و هندوانه خورديم و كمي آْسايش كـرده پـيش   . جاي دادند و چون نيمروز بود ما را به ناهار خواندند       

ولي من از اين انديشه بيرون نمي روم كه كـساني كـه دربـاره روي و خـوي عبـدالبهاء آن                      . از فرو رفتن آفتاب روانه در خانه شديم       
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چـون  : سـرانجام بـا خـود گفـتم    . تند گزاف گو بودند و يا ما را ديده خدابيني تباه بود كه او را چنان كـه شـايد نديـديم         سخنان را گف  

روزگاري در دوري از آن رو نازنين و پيكر يزداني به سر برده ايم هرآينه تاب ديدار رخسار يار را چنان كه هست نداريم اين بـود           

چشمي نمود تا ما بيخود نشويم و جاي تهي نكنـيم وبـه ناچـارچون درمـا آمـادگي پديـد شـود        كه درباره ما بخششي فرمود و گوشه       

  .وخود راچنان كه هست خواهد نمود

    اين انديشه ها درمغزم آمد و شد مي كرد ولي مرا خرسند نمي كرد، گاهي مي گفتم ما بايد به درون بنگـريم و كـاري بـه بيـرون                 

رد و مهررازداني ومردم دوستي و نشانه هاي پرورش روان او باشد نه به ريش و بالا و چـشم و                     نداشته باشيم چشممان به دانش و خ      

درمسافرخانه باآقاي محمد حسن نگهبان آن جا و حاجي ميرزا حيدرعلي اصفهاني و ملا ابوطالـب بادكوبـه اي كـه مـي گفتنـد                         ...ابرو

كه از پيشينيان پيروان اين كيش بودند سرفرود مي آوردم وآنهـا       بنده با اين مردمان     . فزون از صد و بيست سال دارد ديدن كرديم        

را گرامي مي داشتم و مي گفتم چون اينها سال ها شب و روز درپيشگاه بهاء و عبدالبهاء بودند همه سره مرد و داراي خـوي سـتوده            

بود كه بهره مندي از پيشگاه آنـان را  اين . و دل پاك هستند و بي گمان آنها را بزرگ بايد شمرد و از آنها چشم داشت رادي داشت     

آن روزتا فروشدن آفتاب بالاي كوه درمسافرخانه بوديم سپس همه با هم از بالاي كوه سـرازير شـده                   . رستگاري بزرگ مي شمردم   

  :كه از بالاي پله ها كسي گفت. هوا خوب تاريك شده بود. به در خانه آمديم

و هر  . بارهمه به جنب و جوش افتادند و يكديگر را پس و پيش كرده به درون اتاق رفتند                يك  . دوستان را خوانده اند   !  بفرمائيد -    

يك براي خود جائي گرفتند و بيشتر خواهان جاي پائين اتاق بودند و آنهـائي كـه بـر روي صـندلي جـا، گيرشـان نيامـد ميـان اتـاق                 

با جنبش سر و نگاه، همه را از ديده فرو گذرانـد و  برزمين نشستند چون همه نشستند عبدالبهاء دو دستش را برچشمش گذاشت و    

  .خوش آمد گفت

آنها كه پيرامونش بودند خاموش و آرام دست برسينه         .      پشت به صندلي داد و سپس چشمان خود را بست و درانديشه فرو رفت             

: پـس از دمـي سـر بـرآورد و گفـت           نشسته و دم فرو بسته آوائي از كسي بر   نمي آمد چنان كه گفتي جنبنده اي درميانشان نيست                     

  .پشتيباني يزدان نيروي شگرفي است و جان هر كاراست و درهمه جا بايسته است

    روزگاري كه در بغداد بودم و كودك خردسال بودم يك شاهزاده ايراني بود به نام تيمور ميرزا كه پنجاه سال روزگار خـود را در           

ر مرغابي مي كرد آن مرغابي ها دسته ويژه اي هستند كه من درجـائي نديـده بـودم                   يك روز دركنار دجله شكا    . شكار گذرانده بود  

تيمـورميرزا يكـي از آنهـا را        . اين ها پيوسته درجنبشند زير آب ميروند و بيرون مي آينـد           . جز چند سال پيش درطبريا كنار درياچه      
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بـا  . ر سردرآورده هر چه نتوانست يكي از آنها را بزنـد نشانه گرفت چون تير را رها كرد مرغابي به زير آب رفته بود و اندكي جلوت      

  :پرسيد! اين سنجش يكي از مرغابي ها را زدم و همچنين دومي و سومي و چهارمي را شاهزاده در شگفت شد

 من جـائي    .شما ديديد كه اين ها پيوسته در جنبشند و روي آب نمي مانند تا تير به آنها بخورد                 :  چگونه اين ها را زدي؟ گفتم      -       

  :تيمور ميرزا رو به نوكر خود كه در پشت سرش بود كرد و گفت. را نشانه گرفتم كه آنها از آب بيرون مي آيند

باني يزدان را دارند، پنجاه سال است من شكارچي ام،نتوانستم يكي ازاين مرغابي ها را بزنم يك ي اين بابي ها درهر كاري پشت   -      

  :سپس روي به همه كرد و گفت! بچه بابي همه آنها رازد

آنگاه به يكي از بهائيان آبـاده رو        . ببينيد كه پشتيباني خدا چه مي كند            

اين مرد مبلغ بود و سخنور بود ولـي خـوش سـخن و          ! بخوان: كرد و گفت  

. يك چكامـه دور ودرازي خوانـد و همـه را بـه سـتوه آورد               . دانشمند نبود 

و هـم از سـخنان بهـاء در         ! بخـوان : پس از آن عبدالبهاء به ديگري گفـت       

في امـان   « :سپاس خدا چيزي خواند و چون به پايان رسيد، عبدالبهاء گفت          

از اين سخن همه از جابرخاستند و هركسي به سوئي رفت، ما هـم بـه                » االله

شـام قيمـه پلـو    آن شـب  . رخانه آمديم وگرداگرد ميز شام نشـستيم     مساف

خواسـتيم كـه تنهـا بـه نـزد          روز سـوم بـه دسـتياري شـوقي بـار            ...داشتيم

دوستان داده بودنـد پـيش       سپردگاني ها و نامه هائي كه      عبدالبهاء بروم تا  

  .كش كنم

   :بار داد

                   ملاقات خصوصي

قبل از ظهر مرا خواستند، رفتم اشائي كـه بعـضي از            . شد اذن صادر ...اجازه خواستم » شوقي افندي «       روز سوم به توسط   

و ضمنا در وقت عـرض جـواب كـه          ....زحمت كشيديد : شكش كرده بودند تسليم كردم، با لطف پذيرفت و گفت         دوستان پي 

  !ديدم اشكالي ندارد؟  بهترين موقع بود با دقت تمام به چشم و روي عبدالبهاء ديده دوختم تا ببينم مي شود نگاه كرد؟

واحوال بهاء حكايتي كوچك بامختصرتغيير از دربار سلاطين        به عرض مي رسانم كه تشكيل اندرون و بيرون و اوضاع                   ...

 كه بعدها بهائيه خـانم شـد و   -يكي نوابه خانم نامادرعبدالبهاء و سلطان خانم: مثلا بهاء االله سه يا چهار حرم داشت       . قاجاربود

  »!مهدعليا لقب دادچهارم جماليه كه بهاء االله او را « ...سوم گوهر خانم... دوم خانم باجي-ورقه عليا لقب گرفت
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         به ما اطلاع دادند كه ورقه عليا دختر بهاء تلگراف كرده اند كـه عبـدالبهاء از جهـان درگذشـت و تلگـراف را                           

بايست ما پس   : آن گاه سراسر چشم به من دوختند و ازمن پرسيدند         . همه اندوهگين شديم و شيون ها براه انداختيم       . خواند

  .دي دانسته خواهد شداز اين چيست؟ گفتم به زو

    هيچ يك از بهائيان گمان نمي كردند كه عبدالبهاء پس از خـود، كـسي را                

جانــشين نمايــد زيــرا كــه او چنــد ســال پــيش از مــرگش در روزهــائي كــه  

عبدالحميد پادشاه عثماني درباره او بدگمان شده بود و مي خواسـت او را از               

 از من كسي را نرسد كه پيروان عكا به فيزان براند به بهائيان نوشت كه پس  

سرپرسـتي باشـد و بـه       » ولايت« را به خود بخواند و پايگاهي بخواهد هرچند       

كـه  » بيت العـدل  « كارها به دست    . هيچ رونمي تواند كسي نامي بر خود نهند       

بهاء از آن آگهي داده است خواهدافتاد و آن چنين است كه بهائيان از ميان               

ه داده اسـت برمـي گزيننـد تـا بـست و گـشاد             خود  نه تن را به دستوري ك ـ       

كارها را به دست گيرند وآنها هر چـه بگوينـد راسـت و درسـت و از سـوي                    

  .اين بود آنچه بهائيان از روي سخنان بهاء و عبدالبهاء مي دانستند و چشم به راه آن بودند. خداوند است

خواسـتنامه اي ازخـود بـه جـا گذاشـته ودر آن جانـشين خـود را              پس ازچند روزتلگراف ديگراز ورقه عليا رسيد كـه عبـدالبهاء      

در اين روزها هركس رايي مي زد و به چيزي مي انديشيد چيـزي      . شناسانده و در روز چهلم درگذشت عبدالبهاء خوانده خواهد شد         

در روز چهـل و يكـم در   . كه به ياد هيچ كس نمي آمد و به دل نمي نشست و اگر مي گفتند كسي باور نمي كرد، جانشيني شوقي بود    

و رو نوشـت  !! حيفا در ميان بهائيان خواستنامه را خواندند و بار ديگر از ورقه عليا تلگراف رسيد كه شوقي جانشين عبـدالبهاء اسـت               

 را بهائيان با شگفتي به اين نويد برخوردند ولي ورقه عليا و دار و دسته اش با نيرنـگ و افـسون مـردم        . خواستنامه فرستاده مي شود   

روزي كه رونوشت برگهاي خواستنامه رسيد بيشتر بهائيان پذيرفتند و خود را آسوده      . آماده كردند كه سرپرستي شوقي را بپذيرند      

  .كردند ولي بهائيان كنجكاو زير بار نرفتند و گفتند اين خواستنامه ساختگي است
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چنانچه شايد نگرفته است با اينهمه آنها بـا ايـن خـط            وشته اند عكس رويه نخست نامه اي كه برايم فرستاده اند، چون با رنگ آبي ن             

  .آشنا هستند ميتوانند بخوانند
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  فصل دوازدهم

  حمايت دولت انگلستان از بهائيت

  

  

  

  

  حمايت انگلستان از بهائيت

       در زمان ناصرالدين شاه هنگامي كه اميركبير ماليات بر تجار تبريز بـسته بـود               

تبريز، قصابي گاوي را بـراي كـشتن مـي بـرد، گـاو بنـد                » الزمانصاحب  « در ميدان   

چون قـصاب خواسـت حيـوان را        . پناهنده گرديد » صاحب الامر « گسيخت و به بقعه   

بيرون كشد در دم بيافتاد وجان داد و حيوان بي صـاحب از آنجـا يكـسره بـه خانـه                     

 معجـزه   حضرت صاحب الامر عليه السلام    : مردم گفتند . ميرزا حسن متولي گريخت   

همه دكانها پر چراغ و بانگ صلوات بود و مردم تهنيت همي گفتند كه تبريز               ...كرد

نادر ميرزا كـه  ...شهر صاحب الامر شده بنابراين از ماليات و حكم حكام معاف است      

  :ناظر اين صحنه نمايش بود مي نويسد
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فوج همي رفتند وبر سم آن حيوان بوسه همـي زدنـد، وقيعـه آن           آن گاو را ميرفتاح برده بود، جلي ازبافته كشمير بر او انداخته      

حيوان به تبرك همي ربودند، بزرگان بدان جاي چراغدان ها و پرده ها به نذر همي بردند تا جائي كه سفير انگلـيس چهـل چراغـي                           

همـه روزه معجـزه   . همي آمدنـد بلور بفرستاد و بياويختند، آن جا خدام وفراشها بگماشته مردم نواحي فوج فوج باچاوشي به زيارت              

برخي از بزرگان بدين كار بيشترهمي قوت       . ديگر همي گفتند كه فلان كور بيناشد، فلان گنگ به زبان آمد، و فلان لنگ پاي گرفت                

جـا  اما مردم دست بردار نبودند وحكمران را ك. تا از قضاي ايزدي گاوبه مرد    ...تا يك ماه را قدرت نبود سخني دراين كند        . بخشيدند

  )245-6 و111تاريخ و جغرافياي تبريز صفحات   ( ياراي دم زدن داشت؟      

كه چيـز تـازه اي در برنـداردو بـه حـال خـودش               ) سيد عليمحمدشيرازي باب  ( اگر اصول عقايد اين واعظ      ...«        مقايسه كنيد               

اشت فقط زجروعقوبت است كه مي توانـد آنـان را           گذاشته شود، بدون شك بي اهميت بودنش آشكار شده و رو به زوال خواهد گذ              

  ...ازعقوبت و خفت رهائي بخشد

لـرد  . به نقل از مجموعه اسناد محرمانـه وزارت خارجـه انگلـيس           ) شمسي1228برابر بابهمن ماه  ( 1850، تهران فوريه  20    شماره  

 ـ       .  خارجه وقت انگلستان   -وزيرامور-بلغورد ه جنـرال النبـي فرمانـده قـشون انگلـيس در            در همان ايام وصول خبر دستور تلگرافي ب

  ».32فلسطين صادر و تاكيد جدي نمود كه با جميع قوا در حفظ و صيانت حضرت، عبدالبهاء و عائله و دوستان آن بكوشد

  !SIR  KNIGHTHOOD                              !     لرد شواليه

حكومت انگلستان از خدمات گرانبهائي كه حـضرت عبـدالبهاء در آن              پس از احتمام جنگ و اطفاء نائره حرب و قتال اولياء            «   

ايام نسبت به ساكنين ارض اقدس و تخفيف مصائب وآلام مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند، درمقام تقدير برآمدند و مراتب                     

مخـصوص از طـرف دولـت    و اهدافـشان  )  به معني شـواليه ( KNIGHT HOODاحترام وتكريم خويش را با تقديم لقب نايت هود

مذكور حضور مبارك ابراز داشتند واين امر با تشريف و تجليل درمحل اقامت حاكم انگليس درحيفا برگـزار گرديـد و درآن اغفـال                 

  ».پراحتشام جمعي از رجال و اعاظم قوم از ملل و شعوب مختلفه حضور به هم رسانيده و درانجام مراسم شركت نمودند

  299تاب قرن بديع صفحه        شوقي افندي، ك

حكومـت  : شـرح مـاجرا از زبـان ليـدي بلنفيلـد     : لرد بـه عبـاس افنـدي   » SIR« و لقبKNIGHT HOOD        مراسم اعطاي نشان

 KNIGHT HOODانگلستان برحسب رويه معمولي اش كه ازاعمال قهرمانان قدر داني مي كند به عبدالبهاء يك مـدال قهرمـاني   

عباس افندي  . اين افتخار را به عنوان يك تشريفات احتراماتي ازطرف يك پادشاه قبول نمود            ) عبدالبهاء( هداد كه نامبرد  » نايت هود «

                                                 
 .بديع١٢٢، تهران موسسه ملي مطبوعات امري، ٢٩٧آتاب قرن بديع، شوقي افندي، جلد سوم صفحه 32
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 پادشـاه وقـت انگلـستان در ارض فلـسطين بـه دعـاگوئي       -براي عظمت ژرژ پـنجم » سرعباس افندي« SIRهم درقبال دريافت لقب  

ن ضمن ارسال لوحي كـه در كتـاب مكاتيـب مـنعكس اسـت، اعـلام       مشغول شد و جان نثاري و عبوديت خويش را به پادشاه انگلستا        

  .نمود

  :ترجمه لوح     
پروردگارا امپراتور بزرگ ژرژ پنجم     ...  مي گويم   شده است و من ترا شكر و سپاس       بارالها سراپرده عدالت دراين سرزمين برپا           « 

  » پايدار ساز) فلسطين( ليل را به توفيقات رحمانيت مويد بدار و سايه بلند او را بر اين اقليم ج

روابط عبدالبهاء و دولتمردان انكليس پس ازاين جريان آن چنان گرم وآتـشين شـد كـه عبـدالبهاء در نهايـت خـود بـزرگ بينـي و                 

  :درعين حال در كمال بندگي وعبوديت دربرابر دولت انگليس مي گويد

لـيس اسـت، ارتبـاط تـام        گمن اينجاسبب الفت بين ايـران و ان       اين آمدن   ...ليس راضي هستم  گ              و از ملت و دولت ان     

حاصل مي شود، درنتيجه به درجه اي مي رسد كه به زودي از افراد ايران جان خود را براي انگليس فدا مي كنـد، همـين                          

  »   33...طورانگليس خود را براي ايران فدا مي كند

ت انگلستان ازخدمات گرانبهائي كه حضرت عبدالبهاء در آن ايام نـسبت  كومحپس از اختمام جنگ واطفاء نائره حرب و قتال اولياء         

 آمدنـد و مراتـب احتـرام        -به ساكنين ارض اقدس وتخفيف مصائب وآلام مردم آن سرزمين مبذول فرموده بودند، درمقام تقـديربر               

لت مـذكور حـضور مبـارك    و اهدافشان مخصوص از طرف دو knight Hood       لقب نايت هود   وتكريم خويش را با تقديم

ابرازداشتند و اين امر با تشريف و تجليل در محل اقامت حاكم انگليس در حيفا برگزار گرديد و درآن اخفـال پراحتـشام جمعـي از                          

  ».رجال و اعاظم قوم از ملل و شعوب مختلفه حضور به هم رسانيده و در انجام مراسم شركت نمودند

  299شوقي افندي، كتاب قرن بديع صفحه  

                                                 
 ) ط٢٨۴-۴(سطري وزيري٢٢ صفحه٢٣/٢٩۴از آتاب مجموعه درخطابات عبدالبهاء جلداول صفحه 33
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نايـت   « knight hood كه از اعمال قهرمانان قدرداني مي كند به عبدالبهاء يك مـدال قهرمـاني   

اين افتخار را به عنوان يك تشريفات احتراماتي ازطرف يك پادشاه           ) عبدالبهاء(كه نامبرده » هود

بـراي عظمـت ژرژ     » پـسرعباس افنـدي    « sirعباس افندي هم درقبال دريافـت لقـب       . قبول نمود 

 پادشاه وقت انگلستان و ادامه بقـاي بـي زوال انگلـستان در ارض فلـسطين بـه دعـاگوئي        -پنجم

جان نثاري و عبوديت خويش را به پادشاه انگلـستان ضـمن ارسـال لـوحي كـه در                   مشغول شد و    

  .كتاب مكاتيب منعكس است

  پادشاه وقت انگليس» جورج پنجم« متن دعاي عباس افندي براي سلامتي و پايداري 

                                     .ينا از كتاب مكاتيب كليشه شده استكه ع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )34 شمسي1228بهمن ماه 23برابر با ( » 1850فوريه12 -تهران-20شماره       « 

  جناب لرد       

رانجام حـاكم آن شـهر بـا كمـك     افتخار دارم به اطلاع جناب لردبرسانم كه، بلواي سختي اخيرا در يزد به وقوع پيوست، كـه س ـ            

بودند و با چنان تعـداد  »  بابي« برانگيزندگان اين شورش، هواخواهان مسلك جديد به .  مقامات روحاني موفق به فرونشاندن آن شد      

هـا  دراين ميان ملا. اما ارك نيز از طرف شورشيان محاصره شد. كثيري در شهر اجتماع كردند كه حاكم مجبور شد به ارك پناه ببرد            

                                                 
حمايت در اين جا توجه خوانندگان را به تاريخ گزارش معطوف مي داريم آه دقيقا هم زمان با گزارش دالگورآي سفير روسيه در تهران است نگاه آنيد به  34

 .روسيه از بهائيت
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كه متوجه شده بودند پيشرفت بابيگري به منزله زوال رفعت ونفوذ خودشان است، تصميم گرفتند حاكم را نجات دهند و امت را بـه             

 - ايالت مجـاور -دراين زد و خورد بابي ها مغلوب شدند و ناچار به كرمان.   نام دفاع از دين به حمله برفرقه بي دينان دعوت كردند       

 را كه حاكم يزد به يكي از دوستانش درتهران نوشته است ديده ام، وي دراين نامه با التمـاس تقاضـاي كمـك                        من نامه اي  . گريختند

وي به دنبال اين نامه از منصب خـود اسـتعفا داده و             . كرده و وضع آشفته حكومت خود را دربرابربابيان شديدا منعكس ساخته است           

  .را ترك گفته استحتي بدون آن كه منتظر اجازه كناره گيري شود يزد 

.      به نظر مي رسد كه عقايد اين دين جديد درايران درشرف بسط و گـسترش اسـت                     

) منظورعنوان باب است  ( باب موسس اين فرقه كه اهل شيراز است و اين اسم جعلي را            

است، ولي درهرشـهربزرگي مريـداني دارد كـه بـا           35به خود بسته درآذربايجان زنداني    

البا درميان پيروان اصول جديد ديده مـي شـود، آمـاده انـد تـا                تعصب يا شكيبايي كه غ    

دراثبات عقايد تازه شان حتي به استقبال مرگ نيز بروند، چون چنين مرگي ورودشـان               

خود باب اعلام داشته است كـه وي همـان مهـدي موعـود              . را به بهشت تضمين مي كند     

قـرار اسـت دوبـاره در       آخرين امام شيعيان است، كه درانظار مردم ناپديد شـده، ولـي             

كه نـه تنهـا بـه عنـوان     (و مدعي است كه احكامش، بين مريدان وي         . زمين پديدار شود  

پيشواي مذهبي به او حرمت مي گذارند، بلكه از وي به عنوان سلطان عصر جهان كه ساير سـلاطين بايـد طـوغ عبـوديتش را گـردن                           

علاوه براين دكترين مزاحم، آنها اصول ديگري نيزاختيار كرده اند كـه  . جانشين فرامين قرآن مي باشد    ) بنهند نيز اطاعت مي نمايند    

  .مضر به حال اجتماع است

    پيروان اين مسلك تصور مي كنند كه پيشرفت و ترقي آنها نتيجه مشيت الهي بوده است و بايد سـلطنت مقدسـين بـر دنيـا حكـم         

  . تصاحب كنند- به هر نحوي كه باشد-فار راپس براين مقدسين قانونا رواست كه مال و ثروت ك. فرما باشد

   استدلال و الهام آسماني وسائل فعلي القاء انديشه وحصول اعتقاد در ماموريت باب است، لذا هنوز از تغيير مذهب به زور شمـشير                       

  .علنا اظهاري نشده است

                                                 
ملاحظه مي شود سفير وقت انگلستان دقيقا در گرماگرم جريان باب هنگام زنده بودن وي ماجرا را پي گيري و يادداشت مي آرده آه چون نظاره گر دقيق  35

 .بيگانه است مطالبش از سنديت تاريخي با ارزشي برخوردار است



 ٢۶٢

د،     اگر اصول عقايد اين واعظ، كه چيزتازه اي دربرنـدارد، بـه حـال خـودش گذاشـته شـو                   

فقط زجـر وعقوبـت   . بدون شك بي اهميت بودنش آشكار شده و روبه زوال خواهد گذاشت  

هـا  و بدبختانـه ايـن جديدالمـذهب        . است كه مي تواند آنان را از افول و خفت رهايي بخشد           

همگي از پيروان دين اسلام هستند، كه درعقوبت مسلمان مرتد، آيينـي غيـر قابـل انعطـاف         

از قـراين  .   عرفي هردو به قلع و قمع اين فرقه ذي علاقه هـستند          است، لذا مقامات شرعي و    

چنين برمي آيد كه اين مذهب در تهران، بين همه طبقات مردم، بدون آن كه حتي روي توپخانه و پيـاده نظـام ثابـت نيـز دسـت رد                 

افتخـاردارم كـه    .   نفر بالغ گردد  تعداد آنان دراين شهر، تصور مي رود، به قريب دوهزار           . گذاشته باشد، مريداني كسب كرده است     

  36. منقاترين چاكرناچيزجناب لرد باشم-! جناب لرد-با بزرگترين احترام

  1850ژوئن21-اردوي نزديك تهران-72    شماره

  .سيتونس1,1. رونوشت به مسترجي-    به جناب لرد پالمرستون

مطالـب محتـوي درضـميمه    .   ارسـال دارم » بـاب «ك جديـد     برحسب تعليمات جناب لرد، اينجانب افتخار دارم، شرحي درباره مسل 

شماره يك، از شرحي گرفته شد، كه توسط يك تن ازمريدان باب به من داده شـده اسـت، والبتـه مـن شـكي درصـحت مطالـب آن                              

  .شرح دوم از نامه يك مجتهد بزرگ يزد استخراج شده و نمي تواند موثق باشد.  ندارم

مذاهب است كه اصول آن در ماترياليسم، كمونيسم و لاقيدي مطلـق نـسبت بـه خيـر و شـر و كليـه                        اين ساده ترين    :     دريك جمله 

  .اعمال بشر، خلاصه مي شود

  37.    افتخار دارم كه با بزرگترين احترام، منقادترين چاكر ناچيز شما باشم

  )شمسي1229خرداد31برابر با(1850ژوئن 21-...نايب سرهنگ-    اردوي نزديك تهران

  

  شرحي از بابيگري     
پدرش درآن  . وي ايراني واهل شيراز است    . باب، اسم واقعي اش ميرزاعلي محمداست         

سنش سي و دو سال است و ازآن زمان كه خودش را صاحب زمان، ياامام               . شهر تاجر بود  

صاحب زمـان، دوازدهمـين امـام يـا         . مهدي موعود اعلام كرده است، شش سال مي گذرد        

         
  .١١٣-١١٠ برگf.o.۶٠-١۵٠بايگاني عمومي انگليس، 36
  ١١٠ برگf.o.۶٠-١۵٢-٣٧٩پرونده-اسناد وزارت خارجه انگليس 37
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و از اعقاب پشت در پشت وي مي باشد، كه در حدود يـك              ) پيامبر اسلام ( درسلسله جانشينان علي، دامادمحمد    .آيت بزرگ خداست  

است، و وي ادعـا مـي كنـد         » در« در زبان عربي به معني    » باب« . هزار و پنجاه سال پيش، غايب گشت، وهنوز انتظاربازگشتن مي رود          

ب به پنجاه هزارنفر است، اما تـصور مـي رود كـه يكـصدهزار نفـر بـه حقيقـت                     مريدانش گفته مي شود قري    .     دانش است » در« كه  

افراد اين فرقه،محمـد را بـه       .     اين افراد درسراسرايران پخش شده اند و تعدادي نيزدركردستان به سر مي برند            . نزديك تر باشد  

كه تا اين لحظه فقط معني ظاهري قرآن فهميده عنوان يك پيغمبر قبول دارند، و به اصول الهي قرآن معتقدند، ولي باب مدعي است                

به همـه ايـن هـا چنـان كـه درقـسمت بعـدي               . ولي اينك او آمده است تا رموز واقعي و جوهر الهي كلام خدا را توضيح دهد               . مي شد 

  .بي معني است- دراعتقادات و تبليغات آنان-»اصول الهي«و» پيغمبر« كلمات-ملاحظه خواهد شد

رد كه تا اين لحظه كليه اصول اسلام درباره نماز و روزه و حلال و حرام درخوردني ها واجب بوده است، ولي اكنون                       باب اعلام ميدا  

هركس ممكن است بر حسب تمايلات خود نماز بخواند يا نخوانـد، ولـي              . نماز واجب نيست  : بر وي مقدر شده است تا اعلام دارد كه        

روزه سي روز ماه رمضان و سـاير روزهـا همـه منـسوخ و ملغـي اسـت،                   .فكر كند » الوهيت« در واقع هركس بايد هميشه به خدا يا به          

  .وهمه گونه غذائي حلال به شمار مي رود

     دادن صدقه نسبت به همه جايز است، ولي بين بابي ها مال بايد هميشه مشترك بوده باشد و هيچ كس نبايد از ديگـري ثروتمنـد                

  .ند و بين حلال و حرام، آن طوركه بين مسلمانان رايج است، تفاوتي نيستهمه مردم يكسان هست.    تر باشد

، يـك  )يعني رعايت آيين ازدواج براي مجامعت واجـب نيـست  (     درآيين بابيان آميزش جنسي بسيار آميخته به هرج و مرج است   

و اگر مردي به تملك آن زن مايـل     . برند با يك ديگر به سر مي        -و نه بيش از آن زن     -مرد و يك زن تا هر وقت كه دلشان بخواهد           

مرد ممكن است بي اندازه زن داشته باشد، زن هـم همـين اجـازه را                . نه با مردي كه با اين مرد موافقت كند        ( شود، به اختيارزن است   

  .دارد

 طبيعت از لحاظ اختلاف فهم      امتياز طبقاتي وجود ندارد، به استثناي امتيازي كه       .     ضبط اموال كليه كساني كه بابي نيستند مجاز است        

  .و شعوردرنهاد بشر به وديعه نهاده است

درصـورتي كـه    .     يك دروغ وجود دارد كه توسط مسلمانها جعل شده است و آن اين است كه مقاربت محارم با يكديگر مباح است                    

  .نزديك ترين مقاربتي كه مجاز است بين بني اعمام مي باشد

وهمه موجودات . تقدير بشردرواقع نيستي و فنا است. بنابراين روز قيامت نيز مطرح نيست. ود ندارد    دراين جا جهنم يا بهشت وج    

اصـطلاح صـوفي هـا كـه هرچيـزي را           ( همه چيـز خداسـت    .  بدون استثنا در الوهيت مجذوب خواهد شد       - خلاصه همه چيز   -و نباتات 
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عقوبت جهنم و لذت بهشت درهمين دنياست، وچيـزي بـه           . ست، وبنابراين مجذوب جزئي ازالوهيت ا     )انعكاسي ازخدا تلقي مي كنند    

تنها چيزي كه بابيان درمناسبات افراد بشر با يكديگر درنظردارنـد           . عنوان معصيت، و به خصوص چيزي به عنوان تقوي وجود ندارد          

  .اينست كه اراده بشر در همه چيزها قانون وي به شمار مي رود

لي اعمال زور مجاز نيست مگر نسبت به مسلمانان كه قتلشان درهمه موارد مجـاز مـي باشـد،                   گرويدن به بابيگري صحيح است، و     

زيرا آنان دشمنان باب و مريدانش هستند، وهمچنين افول مذهب اسلام تقدير آسماني است، يعنـي بايـد اتفـاق بيفتـد و بايـد اجـرا                           

  .شود

يان براي گرواندن افراد به يكديگر اين آيـين آنـست كـه بـشر فقـط از               درعين لاقيد بودن نسبت به همه چيز، تنها دليل تمايل باب          

« هـر . خـدا يكـي اسـت     : ظاهرا مطلق ترين نوع ماترياليسم، جوهر اعتقاد آنها را تشكيل مي دهد           . بابيگري ممكن است پيشرفت كند    

هميشه بـوده، هميـشه هـست، وهميـشه         انفرادي، خواه زنده باشد يا نباشد، خداست، وهمه خداست، وهرچيزانفرادي           » ذره« يا  » ماده

  .خواهد بود

البتـه منظـورش قلعـه چهريـق        (       باب درشيراز به موعظه پرداخت، ولي به زودي توقيف شد و به قلعـه اي دركوههـاي كردسـتان                  

بايـد  زياد معلومات ندارد، عربي اش از لحاظ صرف و نحو بد است، ولـي مـدعي اسـت كـه وي                      . اعزام شد كه اكنون آنجاست    ) است

  .قواعد كهنه صرف و نحو آن زبان را كنار بگذارد

     پس ازباب دوتن ازمريدان معـروف وي بودنـد كـه هـردو مجتهـد يـا دكترآيـت االله درشـرع اسـلام بودنـد وهنگـام زد و خـورد               

  .درمازندران كشته شدند

 رئيس آنهاسـت ودرزنجـان اقـاي محمـد     -ه كه اخيرا در يزد و درنبرد با قشون شاه خود را سرشناس ساخت       -    درفارس سيد يحيي  

  .علي مجتهد آنها را رهبري مي كند

  .    دركرمان مدعي ديگري ظهور كرده است كه مي گويد وي باب حقيقي است ولي بابي ها او را منفور مي دارند

  .    اگر باب اعدام شود تفاوتي نخواهد كرد، زيرا بازهم باب هاي ديگري وجود خواهند داشت

مازندران پانصد و هفتاد و پنج بابي به قتل رسيدند، ولي آنها نيز درمقابل سه چهار هـزار نفرازمخالفـان خـود را از بـين بـردن                                 در

  .)خدا بزرگترين است(االله اكبر:،  سايرين پاسخ مي دهند)خدابزرگ(االله عظيم:هنگامي كه يك بابي وارد اتاقي مي شود، مي گويد
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خـدا زيبـاترين   ( االله اجمـل : رود به اتاق مي گويد    بابي اگر زن باشد، هنگام و     

  38).خدا درخشنده ترين است( االله ابها:،سايرين پاسخ مي دهند)است

ــروان او    ــاب وپيـ ــا بـ ــارزه بـ ــه مبـ ــالي كـ ــام  -      درحـ ــه درآن هنگـ  كـ

 اهميـت داشـت طبعـالازم بـود حكومـت           -درسرتاسركشوراوج گرفتـه بـود    

دن به اين مشكل تازه درارتباط مركزي همه نيروهاي خود را براي سامان دا

با روحانيون بسيج نمايدوبدين ترتيـب ايـن امـر بـيش از پـيش برآشـفتگي         

  .كشورافزود

     با توجه به اين كه روحانيون خود بزرگ ترين سد در راه گـسترش كـار                

بابيان بودند،مي توان دريافت كه حكومت مركزي تا چه حدعـدم كفايـت و              

دولت ناشـيانه خـود     . ه است، وگرنه همان نيرو به تنهائي براي خنثي كردن پيروان باب كفايت مي كرد              بي سياستي از خود نشان داد     

  .وارد عمل شد

    اتخاذ اين روش تازه دريك مملكت آشوب زده، مطلبـي اسـت كـه مـورد توجـه نماينـده سياسـي انگليـسي درايـران قرارگرفتـه                            

  :توگزارش بعدي خود را به اين موضوع اختصاص داده اس

  )شمسي1229برابر باچهارم تيرماه(1850ژوئن25—77 شماره-     اردوي نزديك تهران

  جناب لرد     
بـابي هـا درآن شـهر،       . شورش زنجان هنـوز سـركوب نـشده اسـت              

باغيرت و تعصب مخصوصي كه ويژه جديدالمذهب ها است به دفاع از            

  .خودشان ادامه مي دهند

تي از شهركه قبلا به تـصرف آنهـا         مي گويند كه براي حفظ قسم     39منابع

درآمده است و براي مقابله با قـشون شـاه از دهـات و قـصبات مجـاور                  

ولي بديهي  . كمك مي گيرند وهرروزتعدادي ازطرفين به قتل مي رسند        

است كه شورشيان چاره اي جز تسليم شدن نخواهند داشـت، بـه نظـر               

  ٣٧٩ برگ f.o.۶٠-١۵٢بايگاني عمومي انگلستان، 38
 منظور از منابع روشن است، جاسوسان همه جا حاضرانگليسي 39
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يعني شهري كه كاملا زير نظرهمه منـابع نظـامي تهـران            -تي چون زنجان  شما اين نكته كمي عجيب به نظرنمي رسد كه شهر بي اهمي           

  ؟... دست به شورش بزند-وآذربايجان قرار دارد

بـه آنهـا    .      درفارس بابي هايي كه با هدايت رهبرشان سيد يحيي از يزد گريخته بودند، بارديگر شروع به جلـب توجـه كـرده انـد                       

البته تاكنون ازهرحركت ياغيگرانـه     . ولي آنان با اندك فاصله اي به شهر نزديك شده اند          اخطارشده بود كه ديگرواردشيراز نشوند،      

  .درايالت فوق پرهيز كرده اند

  .      ساير قسمتهاي ايران، به استثناي تركمن ها كوكلان، در اين لحظه آرام است

ايلات ساحلي باشد، كه تا كنون فقط در ادوار بـسيار                به نظر مي رسد كه طرح فعلي وزير ايران انقياد كامل ايالت فارس مخصوصا               

نخـستين  . اما اينك به اطاعت درآوردن دائمي آنان هـدف وزيـر ايـران اسـت              . نا مرتب وموقت به فرمان شاه ايران گردن نهاده اند         

پست فارس كـوچ مـي    كه برحسب فصل، متناوبا بين ارتفاعات و اراضي        -مساعي وي محتملا عليه ايلخاني، رئيس ايل بزرگ قشقائي        

اين خان علاوه براين كه رئيس يك ايل مقتدر قـشقائي اسـت بـه عنـوان                 .  متوجه خواهد بود   -)منظورش ييلاق قشلاق مي باشد    (كنند

  .يك طرفدار قديمي و سرشناس دولت انگلستان نيز درمعرض كينه انتقام قرار دارد

در تهران نيز وي موفق شـده اسـت         . ي منحصر به تبريز نبوده است         مساعي وزير ايران براي واژگون ساختن قدرت مقامات مذهب        

» تحـصن «  به تسليم شـدن دربرابـر طـرح از بـين بـردن حـق               - گاه توسط تهديد و گاه با مداهنه       -نفوذ امام جمعه را از راه ترغيب او       

  .اين حقي است كه تا كنون مسجد وي از آن برخودار بوده است. كاهش دهد

تنها منبع ضد ظلم درايران، به نظرمن باعث كمال تاسف است،               ازبين بردن اين    

ولي به عقيده من وزيرايران براي تحقق اين هدف به مراتـب بـيش ازآن چـه كـه                   

كـه اخيـرا از حـضرت        نامه اي . درحال حاضرتصور مي كند دچاراشكال خواهد شد      

 -درباره مطلب ديگري دريافـت داشـته ام       ) همان وزير ايران است     مقصود(اشرف

 بـرايم   -مطلبي كه هنوز براي معروض داشتن آن به جنـاب لـرد آمـادگي نـداريم               

فرصتي فراهم ساخت، تادرخلال پاسخي كه ارسال داشتم، احساساتم را عليـه ايـن           

افتخار دارم كه مـستخرجه اي      .ابراز دارم » تحصن«تصميم وبرله بر هم نزدن روش     

كه اين پاسخ بتوانـد درطـرح    مع هذا اميد زيادي نيست      . از آن مراسله ضميمه كنم    

هــاي وي، مبنــي بــر اســتقرار ســلطه مطلــق و بــدون نظــارت هــيچ گونــه قــدرتي   
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درسراسرايران، تغييري دهد، حتي با درنظرگرفتن اين كه چه بسا احتمال دارد كه خودش روزي مجبور شود جان خـود را ازهمـين                       

  . حاضر فراتر مي بردزيرا يك ايراني ندرتا افكارش را از ساعت. راه تحصن نجات بخشد

مبادرت شده است، ولي گفته مي شود كه اهالي مسلحانه در مقام دفـاع              » تحصن«    دراصفهان نيز به كوشش مشابهي براي لغو روش       

  .برآمده و حاكم را وادار ساخته اند كه از اجراي نقشه اش دست بردارد» حق خود« از اين

زيرا وقتي كه مردم متوجه شـدند كـه         . ي را براي هيئتهاي خارجي فراهم خواهدساخت      موجبات ناراحتي هاي فراوان   » تحصن«     الغاء

ديگردر مساجد ومراقد مطهر كه تا كنون در آن جا متحصن مي شدند از اين پس درامـان نيـستند و حرمـت تجـاوز بـه ايـن امـاكن                               

 طبعا به هيئتها نمايندگي انگلستان و روسـيه         -افتد همانطور كه فعلا نيز گاهي اتفاق مي         -مقدسه از بين رفته است، ناچار خواهند شد       

  .روي آورند و پناه بجويند

بلكه دامنه مراقبتش به قهوه خانه وآلونكهـايي كـه مـردم            . محدود نمي كند  » تحصن«       وزيرايران موازين حكومتش را تنها به لغو        

اكنـون  . ان سرايي مي پردازند نيز كـشيده شـده اسـت          براي صرف چاي درآن جمع مي شوند و نقالها درآن جا به قصه گويي و داست               

دراين اماكن رفع عطش و تفريح ساده برروي مردم بسته شده است، از ترس اينكه مبادا به محل انعقـاد نطفـه توطئـه و خيانـت بـه                             

  .دولت مبدل گردند

 است، وطبعا مراتب اعتمادي نيز كـه شـاه              تسخير مشهد وزير ايران را لبريز ازغروراعتماد به منابع اطلاعاتي وبصيرت خود كرده            

 -خلق و خوي مستبد و مطلق وي تدريجا گسترش مي يابد، ومـن مـي ترسـم كـه              . نسبت به وي داشته، به مراتب افزايش يافته است        

ا  شرايط حكومتش به حفظ اقتصاد، وميل مفرط به حفظ ايران از تخطي خـارجي مخـصوص  -همانطور كه قبلا به نظر جناب لرد رساندم   

  .دست اندازي روسها منحصر گردد

  .    افتخاردارم كه با سرشارترين احترام، جناب لرد، منقادترين چاكر ناچيز جناب لرد باشم

  40                                                                                    محل امضاء           

طلاح غيب شدن از فـراز چوبـه دارنـه تنهـا پايـان كـار بابيـان                  وبه اص » باب«    ماجراي كشته شدن    

ومحـيط بـسته ومحـدود      . نيست، بلكه ماجرائي است كه بيش از پيش آتش آشوب را دامن مي زند             

آن روز ايران، بانبودن وسايل ارتباطي و رونق داشتن بـازار شـايعه و شـايعه پـردازي، اعـدام بـاب                      

  .ائل ومشكلات تازه اي نيز گشتمشكلي راحل نكرد كه هيچ باعث بروز مس

                      
  ٣٧٩ برگ.۶٠F.O-١۵٢بايگاني عمومي انگلستان، 40
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  :     نماينده انگليس درايران، طي گزارش بعدي خود، به اين مطلب اشاره كرده است

  )شمسي1229سي ام تير ماه  (1850ژوئيه21-88شماره  -       اردوي نزديك تهران

  جناب لرد      

رئيس اين فرقه در زنجان كه      . داشت، فترتي روي داده است    در مجادله بين قشون شاه و بابي هاي زنجان كه دراين شهر جريان                   

يكي از ملايان عاليقدر وسرشناس شهر است، چندي قبل به من نامه اي نوشت وطي آن اعـلام داشـت كـه وي را بـه دروغ مـتهم بـه                               

 نامه اي نيـز بـا همـين     وي-بابيگري كرده اند وازمن خواهش كرد تا شفاعت كنم و او ويارانش را از جبروعنف نظاميان نجات بدهم 

وزيرايران به اين شخص پاسخ داد كه مايل است ادعاي وي را بپذيرد، ولـي او نيزبـراي ثابـت           . مفاد براي اميرنظام ضميمه كرده بود     

 بـدون اينكـه بـه ايـن شـرط      -درهمين حال يك دسته ديگـراز قـشون  . كردن صميميتش بايد به دربارشاه بيايد و خود را تسليم كند 

  . دستور داد تا به محاصره وي و پيروانش ادامه دهد-دمعطوف شو

وي توسط شليك دسته جمعي با تفنگ كشته شد، وچيزي نمانده بود كه مرگش به               .     موسس اين مسلك درتبريز اعدام شده است      

  . اين مذهب رونق و جلاي بيشتري بخشد، وموجب كثرت جديد المذهب ها گردد

ه پـس ازشـليك تفنگهـا دود وغبـار فرونشـست، برچوبـه اعـدام ازبـاب اثـري ديـده نـشد ومـردم                          وقتـي ك ـ  :     قضيه ازاين قراربود  

حال آنكه گلوله ها طنابي را كه وي با ان بـسته شـده بـود پـاره كـرده بـود وپـس             : انتشاردادند كه وي به سماوات صعود كرده است       

له از پاي درآوردند، هرچند كه مرگ بـاب بنـا بـه اعتقـاد               ازكمي جستجو باب را كه به گوشه اي پناه برده بود يافتند و به ضرب گلو               

  .پيروانش، اصل قضيه را تغييرنخواهد داد، زيرا باب بايدهميشه زيست كند

سيد يحيي كه از يزد باقواي بزرگـي از بـابي هـا بـه آن ايالـت گريختـه بـود                      .     پيروانش درفارس شديدا تحت نظر قرار گرفته اند       

  .  هرچند قبلا دوبار حملات قشون شاه را دفع كرده بودشكست خورد و دستگير شد، 

دراين كه سردسته هاي اين فتنه جويان، در شورش اخيرفجايع فراواني مرتكب شـده  .    درمشهد اعدام هاي بسياري صورت گرفت   

فوسـوق داده   عومستحق مرگ بودندهيچ گونه ترديدي نيست مع هذا شايد بهتربود كه توجهات شاه به سوي بسط وتعميم تـرحم و                  

همان طوركه انتظارمي رفت شاهزاده حاكم درتحميل واخذ جرايم سنگين به موازين مستبدانه اي توسل جسته بود و نتيجـه                    . مي شد 

  .آن شدت عمل اين شد كه چند خانواده به ترك مشهد مبادرت ورزيدند و به هرات گريختند

  .سته است كه خسارات فراواني به بارآورده وتلفات بسيار داشته است    اخيرا چند زلزله بسيار شديد درخراسان به وقوع پيو
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    اغتشاشاتي كه در بهبهان، واقع در ايالت فارس، بوقوع پيوسته بود سركوب شده است، وسايرنقاط ايران به نظرمي سد كـه رو بـه        

لـيج فـارس تحـت انقيـاد درنيامـده انـد            واقع دركرانه خ  ) مقصودقشلاق است (اما هنوزخوانين گرمسار يا اراضي پست     . آرامش باشد 

  .وممكن است بدون اغراق گفته شود كه نارضايي درسراسر كشور به شدت حكمفرماست

  . منقادترين چاكر جناب لرد باشم-جناب لرد-    افتخار دارم كه با بزرگترين احترامات

  41امضاء                                                                                                

  

       اردوي ايراني مقابل زنجان

       رونوشت

  ضميمه دارد-106شماره-...نايب سرهنگ)شمسي1229برابر با هشتم شهريور(1850اوت 30     

  آقاي عزيز من      

بـابي هـا    . امروز بيگلربيگي محمد خان را كماكان مقابل اين محل مـشغول يـافتم                  

ك محله شهررا درتصرف دارند، ودرطي حمله اخير قشون دولتي كه از ديـوار              فقط ي 

اكنـون آنهـا زاويـه جنـوب     . شمالي صورت گرفت، تعدادي به عقب رانـده شـده انـد        

شرقي شهررا متـصرف هـستند، وبيگلربيگـي چهـارتوپ را روي بـرج هـا كـه اخيـرا                   

مقاومـت  . سـت تسخيرشده سواركرده وچهار پنج توپ ديگررا به داخـل شـهربرده ا           

. بابي ها به نظر مي رسد كه سرسختانه ترين مقاومت هاي ممكن باشد، وباكمال مهارت رهبري مـي شـود                   

اين مردم همه جا را سنگربندي كرده و كليه منازل محله خود را به صورت قـلاع و اسـتحكامات درآورده                     

كاهش يافته و گفته مـي شـود كـه          اند، به طوري كه هرچند اكنون تعداد آنها دراثر فراروتلفات به مراتب             

نفرباقي نمانده اند، با اين وجود موقعيتشان چنان مستحكم است كـه بـدون       300ازافراد مبارزشان بيش از   

آنهـا بـا روحيـه بـسيارقوي و رويـه اي            . شك عقب راندنشان بـا مـشكلات زيـادي برخـورد خواهـد كـرد              

نـان بـه هلاكـت رسـيده انـد، درايـن            حتـي زن هـا نيـز كـه چنـد تـن ازآ             . سرسخت و لجوجانه مي جنگند    

نبردشركت دارند و چنان خوب نشانه روي مي كنند كه تا كنون بـسياري ازافـراد قـواي دولتـي را از پـاي          
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تحت اين شرايط، پيشروي با حداكثراشكال صورت گرفته است، زيرا به محض آن كـه افـراد قـشون درمعـرض ديـد                   . درآورده اند 

بابي ها با پيوستن تيرهاي آهن با يكديگر دو تا توپ نيزساخته اند ولـي               . يرآنان قرارمي گيرند  دشمن واقع مي شوند هدف اصابت ت      

هم اكنون قاصدي از تهران رسيده وخبرمي دهـد كـه شـش تـوپ سـنگين و                  . هرباركه آنها را شليك مي كنند توپ خراب مي شود         

 فرداسپيده دم، باز ازتهران تقاضاي كمك كند تا توسط آن با اين وجود بيگلربيگي قصد دارد. مقاديري ذخائر و مهمات در راه است

تاكنون همه مساعي بيگلربيگي وبراي سركوب ساختن اين بابي هاي لجوج ويـك دنـده بـا                . بتواند سراسرشهر را به تصرف درآورد     

داشته فورا به قتل رسـانده      امروز تاكيد شد كه آنها فرد بدبختي را كه قصد وساطت و ميانجيگري را               . استهزاء آنها مواجه شده است    

بابيان دراين مورد به انـواع فجـايع و وحـشيگري           . وسايرمردم واژگون بختي را كه به دستشان افتاده اند به خاك هلاكت نشانده اند             

دست زده و حتي عده اي را مثل اسب نعل كرده اند وعده اي ديگر را از يك دست و يك پا آويـزان كـرده وبرخـي را زنـده زنـده                                 

  .ش افكنده انددرآت

    ملا محمد علي كه سردسته اين مدافعين متعصب است، آنها را به نويد آنكه اگردرجنگ شهيد شوند، روحشان جاويد خواهد ماند 

ترغيب مي كند كه با قواي دولتي به جنگند، تاآنجا كه يـا شـربت شـهادت بنوشـند و                    

ار گردند، وقلمروخـود    درزمره مقدسين قرارگيرند وياپيروز شوند و براسب مراد سو        

اوازهم اكنون يكي از دوستانش را به پاس خدماتي         . را ازشرق تاغرب گسترش دهند    

كه انجام داده به حكومت مصر منصوب كرده است، وبه سايرين نيـز وعـده بخـشش                 

وي علاوه براين ها به آن ها اطمينان مي دهد          . شهرها و آبادي هاي فراوان داده است      

نگ يار ومددكارآنهاسـت، وازهـيچ گونـه كمكـي درايـن راه             كه دولت روس دراين ج    

بااين وجـود تـصور مـي رود كـه هرچنـد بـسياري ازپيـروانش                . دريغ نخواهند ورزيد  

دركمال ايمان وغيـرت از او پـشتيباني مـي كننـد،با همـه ايـن هـا، بـسياري ديگرنيـز                     

شند وجانشان را نجات دهند، دراولين فرصت به وي پشت          درصورتي كه راه فرار داشته باشند و بتوانند خودشان را ازمعركه كناربك           

  .خواهند كرد وراه سلامت را پيش خواهند گرفت

   من تصورمي كنم بيگلربيگي تاكنون بسيارخوب ازعهده انجام محوله برآمده است، زيرا مشاهده مي كنم كه قبل از اوهـيچ كـاري                      

فرما بوده وبه جزتوبيخ چيزي وجود نداشته است، درصورتي كـه درهمـين             انجام نمي گرفته وبين افراد قشون نارضايتي واكراه حكم        
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ظلـم و سـتمي كـه گـزارش مـي دهنـد توسـط بيگلربيگـي                 . چهارده روزي كه ازورود وي مي گذرد، وضع كاملا تفاوت كـرده اسـت             

  مجازشناخته شده بي اساس به نظرمي رسد وحقيقت ندارند

  باتقديم احترامات                           

  42كيت ادوارد ابوت: امضا                               

    با همه اينها گزارش بعدي كه درحدود سه ماه بعد ارسال شده، حاكي ازهمين روح انتقامجوئي وكينه توزي و قتل و كشتار واعدام 

  :بابيان درتهران و ساير شهرستانهاست

  42هشمار-)شمسي1229اسفندماه23برابر با(1851چهاردهم مارس-    تهران

  جناب لرد   

چنـدين نفرديگـراز پيـروان ايـن مـسلك درتهـران زنـداني              .  چند روز پيش دراين جا اعدام شـدند        - از زندانيان زنجان   -چهاربابي  

امروزمن پيامي براي اميرنظام فرستاده و اظهاراميـدواري كـردم كـه ازاعـدام     . هستند، كه اغلب آنها درعنفوان شباب به سرمي برند      

شناخته شوند، همين مقدارخونريزي كافي به نظر مـي         » ياغي«ويادآورشدم براي اينكه بابي ها به عنوان      .  نظرشود اين اشخاص صرف  

  .»ديگر درشان شخص روشنفكري چون شما نيست كه در تصورات و اعتقادات ذهني هرطبقه اي مستقيما دخالت كنيد« و. رسد

م نخواهند شد و قـصد وي آنـست كـه ايـن اجتمـاع را از جهـات مختلـف                         اميرنظام براي من تضمين فرستاد كه اين اشخاص اعدا        

ازهنگام سركوبي و انقياد بابيان زنجان تاكنون مريـدان و پيـروان بـاب درصـدد بـرهم زدن نظـم وآرامـش عمـومي                         . پراكنده سازد 

  .برنيامده اند

  .      افتخاردارم كه در كمال احترام، چاكر ناچيز جناب لرد باشم

  امضاء                                                                                                            

  )شمسي1331برابربابيست وپنجم مردادماه(1852اوت16-99شماره-     اردوي نزديك تهران

. ود درفاصله چند ميلي تهران اقامت دارد      اعليحضرت دراردوي تابستاني خ   .    سوء قصد دامنه داري ديروز براي قتلشاه به عمل آمد         

 بـه   - يا به طوري كه بعضي ها مي گويند شش نفر          -وي تازه سواربراسب شده بود تا عازم يك سفر چند روزه شكار شود كه سه نفر               

 افـراد   يكي از آن  .  به وي تقديم كنند    -همان طوركه دراين كشورمعمول است    -او نزديك شدند، چنانكه انگار قصد دارند عريضه اي        

دستش را روي جامه شاه نهاد، وهنگامي كه دستش عقب زده شد هفت تيري را از كمرش بيرون كشيد، يكي ازهمكارانش درهمين            
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حيوان كه ديد جلويش گرفته شده است عقب رفت، و وزير ماليه كه افتخار شرفيابي داشت شـاه را                 . موقع دهانه اسب شاه را گرفت     

لب شاه اثر گذاشت ولي تپانچه كه فقط با ساچمه كبك زني و تنهـا چنـد چارپـاره شـده بـود، فقـط                         گلوله درص . از اسب پائين كشيد   

ضـارب  . زخمي سطحي توليد كرد، ومن توسط جراح فرانسوي ماهر شـاه اطمينـان يـافتم كـه جـاي كمتـرين نگرانـي وجـود نـدارد                          

لي رغم برداشتن چندين زخم بسيار سـخت، بـه          دراجراي هدف خود چنان مصمم بود كه بلادرنگ خنجربزرگي را بيرون كشيد، وع            

دوتـن  . قتل شاه اصرارمي ورزيد، وامعاء و احشاء يكي از ملازمين را مي دريد و ازكوشش خود دست بردار نبـود تـا بـه قتـل رسـيد                           

 درتمـام   درخلال اين احوال، دوگلوله ديگرنيز به شاه شليك شد، گفته مي شود كه اعليحـضرت              . ازآنها به شدت مجروح شده بودند     

  .مدت سوء قصد كمال آرامش و متانت را به منصه ظهور رسانيد

اردوي سلطنتي از هم پاشيده شـد وجمعيـت   . »شاه كشته شده است« :    نخستين خبراين سوء قصد با اعلام اين گزارش توام بود كه  

 وهمه به تكاپو پرداختند تا براي وقـايع  دكاكين بلادرنگ بسته شدند، ومدتي كوتاه طبخ نان قطع شد،  . به سوي تهران هجوم آوردند    

امروز براي اطمينان خـاطرمردم وخـاطرجمع   . ولي غارت و چپاول و يا شلوغي و ناامني ايجاد نشد     . آينده مقداري آذوقه ذخيره كنند    

 جامعـه   افراد انبوه قشون مستقر درمجاورت تهـران وهمچنـين        . ساختن آنها از سلامت وجود شاه يك صد و ده تير توپ شليك شد             

روحانيت ومقامات مملكتي براي ديدار شاه به اردوي سلطنتي رفتند و به شكرانه سلامت وي ادارات و دوايردولتـي و بـازار چنـدين                        

  .شب چراغاني كردند

شـاه را   .      ديروز بعد ازظهر به اتفاق وزيرمختار روس به حضور شاه شرفياب شديم، تا مراتب تبريـك و تهنيـت را تقـديم داريـم                       

طبق معمول چنين مراسمي درحال جلوس ديديم، واعليحضرت ناراحتي واضطرابي به منصه ظهور نمي رساند، بلكه كرارا وباخشونت 

  .تكرار مي كرد كه اين سوء قصد محركاني داشته است

كـه نـامزديش را بـراي حكومـت كرمـان چنـد روز              -    اظهارات شاه متوجه سردار   

در ابتداي امر به اين تبعـه روس بـه عنـوان            بوده، ونظرعمومي   -پيش گزارش دادم  

رهبريك توطئه براي تغييرجانشيني، ورهائي خود از تبعيـد ازدربـارمعطوف شـده             

  .بود

ه قتل شاه، عواملي از ناحيه سـردارمورد         يع هرچند درماجراي سوء قصد وانتشار شا     

م سوء ظن قرارگرفتند و متهم به ارتكاب توطئه شدند، با اين وجـود مـن نمـي تـوان                  

بـاوركردني نيـست كـه توطئـه        . باوركنم كه وي دراين جنايت دسـت داشـته باشـد          
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بدين جهت در كمال اعتمـاد و       . كنندگان تاسرحد مرگ حتمي حاضربه فداكاري باشند، مگر اينكه پاي تعصبات مذهبي درميان باشد             

بابي فرقه جديدي است درايران كه      (  مي گيرد  اطمينان، تصور و تاييد مي شود كه سوء قصد نسبت به شاه از انتقام بابي ها سرچشمه                

دوتـن همدسـت قاتـل كـه دستگيرشـده ا نـد خـود را                ). اصول دين آن ظاهرا بايد ماترياليسم باشد و معتقد است كه وجود خداست            

. هشت بروندازپيروان اين  مسلك معرفي كرده اند، وگفته اند كه آماده مرگ بوده اند، وآمده بودند تا شربت شهادت بنوشند و به ب             

تنها نشانه ريشه داربودن توطئه،همانا فرارازتوطئه كنندگان است كـه يقينـا نتيجـه     . وبه عبارت ديگر درراه معتقدات خود فنا گردند       

گسترش توطئه تلقي مي شود، زيرا شاه دراين گونه موارد، معمولا داراي چند صد نفرملازم اسـت، كـه همـه اطـراف و جوانـب او را                            

  .داحاطه كرده ان

     گفته مي شود شاه عميقا تاكيد كرده است كه دقايقي را بدون آنكه هيچ گونه تعجيلي از طـرف ملازمـانش نـسبت بـه منـع سـوء                             

من اين تاخير و درنگ را به وحشت وحيرتي كه درآن لحظـات بـه   . قصدكنندگان به عمل آمده باشد، با آنان دركشمكش بوده است        

افتخـار دارم كـه در كمـال        .  به تنگي وباريكي راهي كه سوء قصد درآن رخ داد، نـسبت مـي هـم                اطرافيان دست داده بود، وهمچنين    

  .احترام به جناب لرد، منقادترين چاكرناچيزباشم
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